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 چکیده:
سبک خراسانی متأخر )قرنهای چهارم و پنجم هجری( به دلیل ویژدیهایی چون  زمینه و هدف:

عنوان دورۀ بنیادین و هنجارد ار واری زبان و غلبج اندیشج عقلانی، از نمر تی ولوژیک بهنمم، است

ادبیات فارسری با اصول كلاسیسم جهانی قابل مقایسه است. هدف از این پژوهش، تعیین میزان  

تطابق و تفاوتهای سرربکی چهار شرراعر برجسررتج این دوره )ابوشررکور بلصی، فرخی سرریسررتانی،  

درایی، ایجاز، فصامت، نوچهری دامغانی( با هفت مؤلفج اصلی كلاسیسم )عقلعنصرری بلصی و م 

  .مانندی، وضوح، رموزنددی/خ وشایندی و نبوغ( استحقیقت

تحلیلی و تطبیقی، به واكاوی عناصرررر  -این مطالعه با اسرررتفاده از روش توصررریفی هـا: روش

نمر پرداخته است تا نحوۀ  ساختاری و مضمونی هفت مؤلفج كلاسیک در دیوانهای شاعران مورد

  .اجرای این اصول در قلمروهای حکمی، مدحی و وصفی روشن دردد

این پژوهش نشرران میدهد كه سرربک خراسررانی متأخر در مجموع، معادل تی ولوژیک  ها: یافته

 كلاسیسم در سنت ادبیات فارسی است، اما این تطابق در قال  یک طیف پویا محقق شده است.

درایی بنیادین، ایجاز حکمی و وان دفت ابوشکور بلصی )با محوریت عقلمیتگیری: تیجهن

درا است. در سوی مقابل، رموزنددی صریح( نزدیکترین نماینده به كلاسیسم ررمانی و وظیفه

منوچهری دامغانی با اولویت دادن به خوشایندی، تعقید تصویری، فصامت قاموسی و 

هنجارهای ساددی و عقلانیت محض كلاسیک میگیرد  مانندی حسی، بیشترین فاصله را ازحقیقت

ساز تحولات سبکی بعدی میشود. همچنین، عنصری بلصی فصامت را در نمم و ساختار و زمینه

نگاری تاریصی و عینی به كمال مانندی را در قال  وقایعمدیریتی و فرخی سیستانی حقیقت

عنوان دۀ غنا و استحکام این دوره بهدهناند. این تنوع در اجرای اصول كلاسیک، نشانرسانده

 .هستج مركزی ادبیات كلاسیک فارسی است
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The later Khurasani style (4th–5th centuries 
AH), due to features such as order, linguistic firmness, and the dominance of 
rational thought, is typologically comparable to the foundational and norm-
establishing period of Persian literature in relation to the universal principles of 
Classicism. The aim of this study is to determine the degree of correspondence 
and stylistic differences between four prominent poets of this period—Abu 
Shakur Balkhi, Farrukhi Sistani, Unsuri Balkhi, and Manuchehri Damghani—and 
the seven key components of Classicism (rationalism, brevity, grandeur, 
verisimilitude, clarity, didacticism/pleasantness, and genius). 
METHODOLOGY: Using descriptive–analytical and comparative methods, this 
study investigates the structural and thematic manifestations of the seven 
classical components in the divans of the selected poets, in order to clarify how 
these principles are applied in the realms of wisdom poetry, panegyric, and 
descriptive verse. 
FINDINGS: The research shows that the later Khurasani style, overall, serves as 
a typological equivalent of Classicism within the Persian literary tradition; 
however, this correspondence is realized across a dynamic spectrum rather 
than uniformly. 
CONCLUSION: It may be said that Abu Shakur Balkhi—due to his foundational 
rationalism, aphoristic brevity, and explicit didacticism—is the closest 
representative of ideal, duty-oriented Classicism. At the opposite end, 
Manuchehri Damghani, by prioritizing pleasantness, imagistic complexity, 
lexical grandeur, and sensory verisimilitude, diverges most from the classical 
norms of simplicity and pure rationality, thus paving the way for later stylistic 
developments. Likewise, Unsuri Balkhi perfected grandeur through order and 
structural discipline, while Farrukhi Sistani achieved mastery in verisimilitude 
through his historically grounded and concrete narrative style. This diversity in 
the execution of classical principles illustrates the richness and robustness of 
this period as the central core of classical Persian literature. 

 
https://irandoi.ir/doi/10.irandoi.2002/bahareadab.2026.18.8048 
 

NUMBER OF FIGURES 
0 

 

NUMBER OF TABLES 
 

 

NUMBER OF REFERENCES 
 

 

0 7 28 

ARTICLE INFO 
 
 
Article History: 
 

Received: 16 September 2025 
Reviewed: 18 October 2025 

Revised: 01 November 2025 
Accepted: 17 December 2025 
 
 
KEYWORDS 
Khurasani style, Classicism, Abu  
Shakur Balkhi, Manuchehri  
Damghani, Unsuri, Farrukhi Sistani,  
rationalism, verisimilitude, 
aphoristic brevity. 

 
 
*Corresponding Author 
 Sh.Khamseh@iau.ac.ir 
 (+98 )  

https://www.bahareadab.com/


 53/ های كلاسیسم در شعر سبک خراسانی )مطالعه موردی ابوشکور، فرخی، عنصری و منوچهری(بررسی مؤلفه

 

 مقدمه

و عقلگرا در فرهنگ غربی است. این  داه یک دورۀ هنجاریكلاسیسم به عنوان یک مکت  فکری و ادبی، تجلی

مکت  كه در پی شکوفایی فرهنگی رنسانس )نوزایی فرهنگ باستان( در اروپا ظهور كرد، از قرن شانزدهم تا پایان 

(. رنسانس با احیای 46،ی 4399مند شد )سکرتان، د و نمامویژه در فرانسه به اوج رسیقرن هجدهم میلادی به

مداری( كه بر ارزش ذاتی انسان، عقلانیت و تواناییهای ررار باستانی یونان و روم، و ظهور نهضت اومانیسم )انسان

(. كلاسیسم بر پایه اصولی چون 17، ی 4395اخلاقی او تأكید داشت، بستری برای تحول فراهم رورد )رروت، 

مانندی و رموزنده بودن بنا نهاده شد و هدف خود را بازرفرینی ید از قدما، نمم، عقلانیت، وضوح، ایجاز، حقیقتتقل

 .شمول از طریق تقلید رداهانه و هنرمندانه از طبیعت و ررار اسلاف میدانستزیبایی كامل و جهان

د دارند كه به دلیل تمركز بر نمم، های مشصصی در تاریز ملتهای مصتلف وجودر مطالعات تطبیقی ادبی، دوره

نت ادبی رن س« عصر كلاسیک»استواری زبان، تقلید هنرمندانه از طبیعت و بیان مفاهیم كلی و عقلانی، به عنوان 

شناخته میشوند. سبک خراسانی )از نیمج دوم قرن سوم تا پایان قرن پنجم هجری( نیز به عنوان نصستین و 

از اسلام، واجد مشصصاتی است كه رن را معادل تی ولوژیک مکت  كلاسیسیسم ترین دورۀ شعر فارسی پس اصیل

 .اروپایی قرار میدهد

ای دسترده از مضامین از جمله مدح، حکمت، اخلاق، تغزل این سبک كه در خراسان بزرگ شکل درفت، مجموعه

واری زبان، پرهیز از ابهام، توجه اند از: فصامت و استو حماسه ملی را در بر میگیرد و مهمترین ویژدیهای رن عبارت

،ی 4399شمول )شمیسا، دیری از اساطیر ایرانی، و میل به بیان حقایق كلی و جهانویژه به خرد و دانش، بهره

اختن مند سهایی هستند كه مکت  كلاسیسم اروپایی در تلاش برای نمام( این خصوصیات، یکسان با مؤلفه64

 .رنها بود

های اساسی مکت  كلاسیسم )چون ی نمری، سؤال اصلی این پژوهش رن است كه: مؤلفهبا توجه به این همسنج

عقلانیت، نمم، رموزنده بودن، و تقلید هنرمندانه( تا چه میزان در ررار شاعران منتص  سبک خراسانی، از جمله 

ها یک رنی تی ولوژهاابوشکور بلصی، فرخی سیستانی، عنصری بلصی و منوچهری دامغانی، بازتاب یافته و مطابقت

 چیست؟

این پژوهش میکوشد تا با تحلیل محتوایی و سبکی، ضمن روشن كردن مطابقتهای ساختاری میان سبک خراسانی 

مداری و تقلید هنرمندانه از طبیعت انسانی را درایی، اخلاقو الگوی كلاسیک جهانی، جایگاه ویژدیهایی چون عقل

مند، مشصص سازد و عمق اندیشه و نبوغ این شاعران را در نمری نمامدر شعر این دوره، از منمر یک چارچوب 

 تطابق با معیارهای ادبی كلاسیک تبیین كند.

 

 روش تحقیق
تحلیلی و تطبیقی است. در مرحلج اول، با تکیه بر اصول نمری مکت  كلاسیسم  -روش تحقیق این مطالعه، توصیفی

مانندی، رموزنددی/خوشایندی و نبوغ(، ز، فصامت، وضوح، حقیقتدرایی، ایجاجهانی )شامل هفت مؤلفج اصلی: عقل

چارچوبی تحلیلی تدوین شد. در مرحلج دوم، با استفاده از روش تحلیل محتوا، اشعار چهار شاعر اصلی سبک 

خراسانی متأخر، یعنی ابوشکور بلصی، فرخی سیستانی، عنصری بلصی و منوچهری دامغانی، مورد بررسی دقیق 

های كلاسیک در ررار این چهار شاعر در نهایت، با روش تطبیقی، نحوۀ بازتاب و اجرای هر یک از مؤلفه قرار درفت.
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در قلمروهای شعر حکمی، مدحی و توصفی، مقایسه و ارزیابی شد تا میزان همگرایی یا انحراف این سبک از الگوی 

 .ررمانی كلاسیسم مشصص دردد

 

 پیشینه پژوهش
ها و مطالعات متعددی انجام شده است. در این تحقیق تلاش شده است تا از ژوهشپ« سبک خراسانی»درباره 

 .میان این پژوهشها، رراری كه بیشترین نزدیکی و ارتباب را با موضوع رساله دارند، معرفی و بررسی شوند

 عتبه بررسی نقش طبی« طبیعت و حقیقت طبیعت زلال»ی خود با عنوان (در مقاله4397سید مسعود رضوی )

مرابه یک امکان غنایی در شعر وصفی و عاشقانه و هم در شعر كلاسیک فارسی پرداخته است. وی طبیعت را هم به

ردها به ی كلیترین رویکای برای حقیقت در شعر عارفانه و صوفیانه تبیین میکند و رن را نمایندهعنوان استعارهبه

دبی عنوان یک عنصر ابه« طبیعت زلال»عتقد است كه واقعیت بیرونی در شعر كلاسیک فارسی میداند. رضوی م

سی شعر شنابرجسته، از نصستین ادوار شعر فارسی قابل مشاهده است و نقش محوری در بازنمایی واقعیت و زیبایی

 .دارد

ان نش« قرائتی از شعر كهن فارسی بر اساس چند دزاره بنیادی ویتگنشتاین»ی ( در مقاله4397علی تسلیمی )

های استعاری و غیرحسی شعر نمی ردازد، اما زمانی كه استعاره و ابهام به نتایج ه ویتگنشتاین به جنبهمیدهد ك

منطقی و ادعای بیان حقیقت مرتب  میشوند، مفهوم بازی زبانی مطرح میگردد. او زمین را از عناصر مهم حسی در 

 .دهدشعر سبک خراسانی میداند كه در سبک عراقی جای خود را به رسمان می

مدایح سبک خراسانی و درایش به قط  مجازی زبان با استناد به »ی ( در مقاله4397طالبیان و حسینی سروری )

پرداز پرداخته و ضمن بررسی دیدداه بلاغیون و ی مجاز در شعر مدیحهبه تحلیل پدیده« شعر منوچهری

 .انداشعار منوچهری توضیح داده شناسان و نمریه شعری یاكوبسن، سازوكار قط  مجازی زبان را درمعنی

بررسی تطبیقی توصیف طبیعت در دیوان »ی كارشناسی ارشد خود با عنوان نامه( در پایان4345زاده )سمیه جم

ها و تأریرپ یری منوچهری از صنوبری در توصیف عناصر طبیعت پرداخته به تحلیل شباهت« منوچهری و صنوبری

 .های فراوانی داردیفات این دو شاعر از طبیعت، شباهتو نشان داده است كه تصاویر و توص

بررسی تطبیقی و تحلیلی صور خیال در دیوان رودكی و فرخی سیستانی »ی نامه( در پایان4345ابراهیم خلیفه )

های تصویری دو شاعر از طبیعت پرداخته و نتیجه درفته است كه به اشتراكات و تفاوت« بر اساس عناصر طبیعت

 .ها تحت تأریر مستقیم و غیرمستقیم شیوه تصویرسازی رودكی بوده استویژه در توصیف روییدنیفرخی به

د صبا بررسی یک« خروج از نرم تشبیه در شعر سبک خراسانی»( در پژوهش خود با عنوان 4344دادفر و سلمانی )

اند. این مطالعه ضمن كرده درصد دزارش 4شاعر برجسته، میانگین خروج از نرم تشبیه را حدود  43تشبیه نصست 

 .بندی رن نیز پرداخته استبه عقلی و تقسیمشناسانه، به مباحث نمری جدید در مورد مشبهارائه تحلیل سبک

موضوعات اجتماعی مورد توجه « اجتماعیات در دیوان فرخی سیستانی»ی نامه( در پایان4344فاطمه حسینی )

ی تاریصی خود را بررسی ها و رداب و رسوم دورهغزنوی، اعیاد، جشنهای محمود ها، لشکركشیشاعر، شامل جنگ

 .كرده است

بررسی و تحلیل تشبیه و انواع رن در دیوان منوچهری »ی خود با عنوان نامه( در پایان4346زاده )فرهاد باباجان

مینگرد و اغل  تشبیهات ها های متنوع به پدیدهنشان داده است كه منوچهری در سبک خراسانی از زاویه« دامغانی

 .او محصول خلاقیت ذهنی و خیال خود شاعر است
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 «دیری قصیده با نمر به قصاید سبک خراسانیتأریر فن خطابه در شکل»ی ( در مقاله4349پورحیدری و فولادی )

ها، هها و ررایاند كه از منمر ساختار، مصاط ، ابزاربه بررسی ارتباب فن خطابه و قال  قصیده پرداخته و نشان داده

 .های قابل توجهی میان این دو وجود داردشباهت

های كلاسیسم و بازتاب رنها در ی مؤلفهای مستقل و جامع دربارهبا وجود این پژوهشهای متعدد، تاكنون مطالعه

 شعر سبک خراسانی انجام نشده است. 

 مبانی نظری

ر ای اشاره دارد كه دكه این اصطلاح به مکت  ادبی ، باید یادرور شد«كلاسیسیسم»پیش از پرداختن به مفهوم 

میلادی در اروپا، پس از احیای هنر یونان و روم باستان، شکل درفت. این جریان ابتدا در میان  49تا  44قرون 

ساله در فرانسه تربیت شد و رن كشور را به  455ای حدود هنرمندان اس انیایی و ایتالیایی ظاهر شد، اما با فاصله

مترین پایگاه ادبیات كلاسیک بدل كرد. اساس این مکت  بر تقلید خلاقانه از ررار قدما و پایبندی به اصول و مه

 .شناختی مشترک استقواعد زیبایی

درفته شده و در معنای دسترده « دروه»یا « رده»به معنای  (classisاز واژۀ لاتینی )« كلاسیسم»از نمر واژدانی، 

،ی 4391كه نمونج برجستج یک سنت ادبی و مایج افتصار رن فرهنگند )سید حسینی، به رراری اطلاق میشود 

دادن به میداند و ادبیات كلاسیک را تلاشی برای سامان« یافتگی و مهارشددینمم»(. سکرتان كلاسیسم را 94

فق  به ررار « كلاسیک»(. در عین حال، 46، ی 4399كردن احساسات معرفی میکند )سکرتان، ها و عقلانیتجربه

قدیم محدود نمیشود؛ بلکه ررار نویسنددان جدیدی نیز كه به سطحی از كمال برسند و در كنار شاهکارهای د شته 

به معنای « كلاسیک»(. در كاربرد روزمره نیز 93، ی 4391قرار دیرند، كلاسیک محسوب میشوند )سید حسینی، 

، ی 4399اند )سکرتان، كه به معیار و الگوی تقلید تبدیل شده اندهاییاست و ررار كلاسیک رن« وار و برترنمونه»

 (.17، ی 4395؛ رروت، 43

 های كلاسیسممؤلفه
  4متابعت از قدما یا تشبّه به قدما

نقص است و به همین دلیل پردازان كلاسیک، طبیعت در ذات خود واجد نممی كامل و زیبایی بیاز منمر نمریه

یم و بیواسطه در ارر هنری بازرفرینی كرد. هنرمندان قدیم با شناسایی و دزینش صورت مستقنمیتوان رن را به

بیان طبیعت، توانستند این عناصر را در قالبهایی هنرمندانه و مانددار عرضه كنند خردمندانج عناصر برجسته و قابل

این دیدداه، سرچشمج  (. بر اساس54،ی 4344سان الگوهای معتبر تقلید هنری را پدید رورند )كوشکی، و بدین

سب  شدۀ هنری د شتگان است؛ رراری كه بهزیبایی جاودانه نه در بازنمایی خام طبیعت، بلکه در الگوهای تربیت

برانگیز جلوه كنند. اند در د ر زمان پایدار بمانند و همچنان تحسینپیروی از اصول و قواعد مشصص، توانسته

ن نه به معنای تکرار یا بازتولید صرف، بلکه ناظر بر بکاردیری رداهانج قوانین در معنای كلاسیک ر« تقلید»بنابراین، 

 و روشهایی است كه رمز ماندداری ررار كهن در رنها نهفته است )همان(

امل فهم طور كچیز هردز بهچیز دفته شده، اما هیچهمه»كلاسیکها در تحلیل جایگاه میراث ادبی بر این باورند كه 

رو ضروری است كه هر نسل بار دیگر به بیان و تفسیر حقایق جاودان ب ردازد. به همین دلیل، این؛ از«نشده است

از منمر  -مانند هومر، ویرژیل، سوفکل، اووید، ارسطو و هوراس  -رجوع به ررار نویسنددان و شاعران یونان و روم 

ز اند كه حتی اانسانی و بیانگر نممی هنریشمول های جهانرنان امری بنیادین است؛ زیرا این ررار نمودار تجربه

                                                      
4 - Imitation of the ancients or resemblance to the ancients 
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(. پایبندی به چنین الگوهایی سب  14، ی 4344اعتمادتر شناخته میشوند )شمیسا، طبیعت نیز برای تقلید قابل

های بعد نیز معیار و مرجع نقد و خلق ادبی تنها در زمانج خویش، بلکه در دورهشده است كه ررار كلاسیک نه

 .محسوب شوند

 4ه و خوشایند بودنآموزند
تنها هرو هنرمند كلاسیک ندر مکت  كلاسیسم، زیبایی زمانی ارزشمند است كه با تعلیم اخلاقی همراه باشد؛ ازاین

پردازان این مکت ، (. به باور نمریه94، ی 4399رید )نوری، خالق زیبایی، بلکه رموزدار و ناصح نیز به شمار می

تمریل داروی تلز و جامِ « لوكرس»كه خوشایند و دل  یر عرضه شوند؛ چنان های اخلاقی باید در قالبیرموزه

سود رساندن، »(. هوراس نیز هدف شاعر را 67، ی 4344شیرین را برای بیان همین اصل به كار میبرد )كوشکی، 

ی تنها (. از نگاه كلاسیکها، ارر هنر16، ی 4395میداند )درین و همکاران، « ل ت بصشیدن، یا تركی  این دو

زمانی مانددار است كه در كنار زیبایی، واجد پیام اخلاقی باشد و با بیانی دقیق و منمم ارائه شود )سیدحسینی، 

اند؛ مکتبی كه خوانده« مکت  اخلاقیون»(. به همین دلیل كلاسیسم را 19، ی 4341؛ شمیسا، 453: 4، ج4391

 (.456ای برای تفریح )همان، ی د، نه صرفاً وسیلههنر را ابزاری برای ارتقای فضیلت و فهم انسانی میدان

 6وضوح و روشنی

 د اری ارر ادبی است. ارر كلاسیک بایدترین معیارهای ارزشدر مکت  كلاسیسم، وضوح و روشنی یکی از بنیادی

. (95، ی 4395)فتوحی، « همگان به دركی یکسان و بیواسطه از رن دست یابند»فهم باشد كه چنان شفاف و قابل

نمای ای برای بازنمایی مستقیم و حقیقترفرینی، بلکه وسیلهدر این نگرش، تصویرپردازی نه ابزاری برای ابهام

رو صنایع ادبی تنها در خدمت معنا قرار میگیرند و تشبیه، مؤررترین ابزار برای تحقق محاكات طبیعت است؛ ازاین

امانی نیز سازدار است، زیرا تصویررفرینی در رن دوره تابع رید. چنین رویکردی با شعر دورۀ سكلاسیک به شمار می

 .پیام و اندیشج شاعر بود

، حتی جا بفهمندشام كه همهام را چنان نوشتهفلسفه»جاست كه دكارت میگوید: تأكید كلاسیکها بر روشنی تا رن

دقیق و منمم باشد؛ زبانی (. به همین قیاس، زبان نویسندۀ كلاسیک باید صریح، 19: 4399)سکرتان، « در تركیه

چیز هیچ»كه ضمن ایجاز، از هر واژۀ زائد یا مبهم پرهیز كند. این اصل همان است كه ولتر در بیانش میگوید: 

 «.ای را نباید دفتفایدهبی

وب تأكید ككه زرینشناختی ارر كلاسیک، بلکه شرب تأریرد اری رن نیز هست. چنانتنها شرب زیباییوضوح نه

و عاطفه و خیال خود را به دیگران منتقل « نفوس تصرف كند»هنر وقتی به غایت خود میرسد كه در میکند، 

، 4373كوب، )زرین« نه درد خود را میتواند بیان كند و نه درد دیگران را»سازد؛ اما شاعر با زبانی دشوار و مبهم 

 یرپای مکت  كلاسیسیسم به شمار میرود.زبانی با مصاط  و شفافیت بیان، از اركان د(. بنابراین، هم35–36ی 

 

  3سخن گفتن به مقتضای حال و مقام

یکی از اصول بنیادین كلاسیک، رعایت مقتضای حال و مقام است؛ یعنی سصن دفتن مطابق موقعیت، حال مصاط ، 

در حماسه،  (. در هر نوع ادبی، زبان باید متناس  با شأن رن باشد:64: 4346نوع ادبی و شرای  معنایی )شمیسا، 

                                                      
4 - Being instructive and pleasant 

6 - Clarity and transparency 

3 - Speaking according to the occasion and context 
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ها دفتار شاهان و قهرمانان باید با مقام رنان سازدار باشد. واژدان باید مطنطن و فاخر باشند و در نمایشنامه

(. 64همچنین، بکاردیری واژدان فصیم در محی  فرودستان یا زبان سست در محی  والا، ناپسند است )همان، ی 

ط  را شرب زیبایی میدانند و این اصل را نزاكت مینامند. رعایت كلاسیکها هماهنگی عناصر ارر با طبیعت ارر و مصا

نزاكت مستلزم هماهنگی درونی ارر، تناس  با روحیه مصاطبان و حفظ شایستگی اخلاقی است )درین و همکاران، 

 (.16، ی 4395

 اخلاقی بودن و از نمر منتقدان كلاسیک، ارر ادبی علاوه بر زیبایی، باید اخلاقی و رموزنده باشد. افلاطون بر

ای سودمندی ارر تأكید میکرد و ارسطو هدف هنر را تزكیه و پالایش میدانست. ساموئل جانسون نیز ادبیات را وسیله

(. بنابراین، كلاسیکها هنر 44: 4،ج 4395؛ ولک، 37-34، ی 4395برای رموزش و تأمل فلسفی میدانست )رروت، 

 (.453: 4،ج 4391است مدنی تلقی میکردند )سیدحسینی، را بیان عقلانی احکام اخلاقی و بصشی از سی

  4مانندیحقیقت

مانندی یکی از اصول بنیادی سبک كلاسیسیسم است. ارسطو در كتاب فن شعر )فصل نهم( تأكید اصل حقیقت

ممکن ایی نممیکند كه ارر شاعر از رنچه واقعاً اتفاق افتاده سصن نمیگوید، بلکه از رنچه برحس  ضرورت یا حقیقت

است رخ دهد بحث میکند؛ بنابراین تفاوت اصلی شاعر و مورخ در منموم بودن یا منرور بودن ارر نیست، بلکه در 

(. 451، ی 4391باور )سیدحسینی، این است كه مورخ به جزئیات واقعی می ردازد و شاعر به كلیات ممکن و قابل

ممکن نیست، بلکه به انطباق ارر با عقل و ادراک حسی  نمایی به معنای نمایش عینی واقعیت یا امور صرفاًحقیقت

(. این اصل ابتدا توس  94، ی 4394پ یرش باشد )فتوحی، اشاره دارد؛ یعنی تصویر هنری باید برای همه قابل

تصریح میکند  4457محققان ایتالیایی شرح داده شد و س س فرانسویان رن را اقتباس كردند. دوبریاک در سال 

درستی ف یا امکان صرف نمیتواند موضوع نمایش باشد، بلکه تنها رنچه حقیقتنما است و میتواند بهكه حقیقت صر

(. طبق اصول كلاسیسم، حوادث و موضوعات 69، ی 4344در ارر هنری منعکس شود، جایگاه دارد )كوشکی، 

اریصی، دستکاری محدود (. حتی در ررار ت14، ی 4341نما باشند، نه صرفاً تاریصی )شمیسا، ادبی باید حقیقت

 (.135:  6،ج 4344كوب، نمایی و درک مصاط  بهتر تحقق یابد )زرینجزئیات مجاز است تا حقیقت

مانندی در كلاسیسیسم بیان حقایق كلی و عمومی است كه عقل و ذوق همگان رن را به طور خلاصه، حقیقت

رورد تا شعر علاوه بر زیبایی، رموزنده و ی فراهم میامی  یرند و میتوانند از رن عبرت بگیرند. این ویژدی، زمینه

 .اخلاقی نیز باشد و هدایت مصاط  به سوی فضایل انسانی را امکان  یر سازد

  6ایجاز

ای تنمیم شود. از كلمات نامفهوم و زائد تصفیه دردد، با كمترین كلام ها باید با دقت و ظرافت هنرمندانهجمله

در ررار خودش  3این جهت زبان كلاسیک وسیع نیست و كلمات محدودی دارد. راسینبیشترین معنا بیان شود. به 

بیشتر از هشتصد كلمه به كار نبرده است. هنرمند كلاسیک در استعمال اصطلاحات بسیار سصتگیر است و كلمات 

میشود. ( مطال  بیشتر با حداقل كلمات باید بیان 34، ی 4344متعدد و غیرمصطلح به كار نمیبرد.)كوشکی، 

ای كه به دو هزار بیت برسد یا نصیحتی كه به سه سطر برسد، طولانی شمرده میشود ررار هر نویسنده نامهنمایش

                                                      
4 - Truthlikeness 

6 - Conciseness 

3 - Rasin 
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 این همان بیانی است كه اهل ادب« فایده را نباید دفتچیز بیهیچ»باید در یک دو جلد جا بگیرد. ولتر میگوید: 

 ( 74، ی 4374علوی مقدم، «)لفظ بیان معنی در كوتاهترین» پارسی بر زبان میرانند

 4تقلید از طبیعت و از مظاهر آن در مضامین شعری
ترین صورت كوركورانه، بلکه با دزینش بهدر مکت  كلاسیسم، هنرمند از طبیعت و مماهر رن تقلید میکند، اما نه به

، حسد و شجاعت )سیدحسینیو پایدارترین ویژدیها، به ویژه صفات انسانی كه جاودانه و عام هستند، مانند عشق، 

(. برخلاف نمر افلاطون كه تقلید ادبی را تقلید از جهان سایه میدانست و 36، ی 4395؛ رروت، 64: 4، ج4391

، ی 4395رن را تا حدودی عبث می نداشت، ارسطو این تقلید را با ابتکار هنرمند ممکن و مفید میداند )شمیسا، 

53-54.) 

ح برداری، بلکه به معنای پیروی از روویر، تقلید از طبیعت را نه به معنای ك ینویسنددان كلاسیک مانند لابر

(. از نمر رنان، طبیعت 44، ی 4399حقیقت، درجه اعلا حسن و درک رابت و معقول زنددی میدانند )سکرتان، 

محسوب  بیان ادبیانسانی، با تمام رباتها و ویژدیهای پایدارش، مهمتر از طبیعت رنگارنگ و د راست و محور اصلی 

 (.455، ی 4399؛ سکرتان، 49، ی 4391میشود )سیدحسینی، 

تری از طبیعت را ارائه میدهد و رن را با ررمانها هنرمند كلاسیک به جای توصیف صرف مناظر طبیعی، صورت كامل

دارند،  صایو ررزوهای بشری دررمیصته میکند. تنها صفات انسانی كه شاخص و مانددار هستند و به انسانیت اخت

(. بنابراین، 51، ی 4344اند؛ صفات پست یا حیوانی از این منمر كنار د اشته میشوند )كوشکی، شایسته بیان

تقلید از طبیعت در كلاسیسم بر تبیین كلیات و صفات انسانی پایدار تمركز دارد و هدف رن انتقال اررد ار تجربه 

 .و حقیقت انسانی به مصاط  است

  2فخامت
ا دید اشرافی داشتند و ررار خود را به زبان فاخر مینوشتند. شعار كلاسیکها این بود كه یک قانون، یک كلاسیکه

( رنها در این مورد ذوق 54، ی 4341شمیسا، «)دین و یک شاه و همین مسئله را در ادبیات هم رعایت میکردند 

انی بود كه تجربه و دانش اندوخته بودند ملاک كلاسیکها ذوق فرهیصتگان و كس»دادند.خواننده را ملاک قرار می

 ( 54: 4، ج 4395ولک، «)و ذوق خوانندۀ مه ّب، مطلع و ررمانی بود

 3گراییعقل

شده عرف عام است و احکامی كه بر اساس به معنای خرد جمعی و معیارهای پ یرفته« عقل سلیم»در كلاسیسم، 

ا ای از این معیارهپرستی نمونهون شجاعت، احسان و وطنرن صادر میشود، مورد قبول عموم قرار میگیرد؛ صفاتی چ

(. هرچند ارسطو بر رعایت حد وس  و عرف تأكید داشت، پیروان كلاسیک جدید 17، ی 4341هستند )شمیسا، 

عقل را فراتر از معیارهای ارسطویی تفسیر كرده و رن را راهنمای انتصاب و قضاوت درست در تقلید از طبیعت 

در این نگرش، قهرمانان غیرعادی و استرنایی مورد توجه نیستند و همواره  .(463، ی 4349دقی، میدانند )میرصا

(. 94، ی 4399ریند تا رموزنده و واقعگرایانه باشند )نوری، افرادی برجسته و نماینده عموم یک دروه به صحنه می

گان و اعتماد به عقل جمعی و قضاوت به طور خلاصه، شالوده كلاسیسم تلفیقی از ایمان به تقلید از ررار د شت

                                                      
4 - Imitation of nature and its manifestations in poetic themes 

6 - Loftiness 

3 - Rationalism 
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درست است؛ عقل در این مکت ، راهنمای انتصاب موضوعات، شصصیتها و حتی شیوه بیان است تا ارر، هم رموزنده 

 .باشد و هم مطابق با معیارهای خرد جمعی و قابل پ یرش عامه مردم

  4. نبوغ45

 فته بود كه شاعر، شاعر زاده میشود نه اینکه شاعر میشود.شاعر باید فطرتاً بزرگ باشد. هوراس د»به نمر كلاسیکها، 

 (55، ی 4346شمیسا، «)بدیهی است كه ذوق و نبوغ و قریحج شاعر باید با تعلیم و تربیت پرورده شود

 بحث اصلی
 آموزنده و خوشایند بودن

ال حکمت تبصشی و انتقمؤلفج رموزنده و خوشایند بودن یکی از اصول بنیادین كلاسیسم است كه بر توازن میان ل 

های تأكید دارد. بر اساس این اصل، شعر باید علاوه بر ایجاد تأریر عاطفی و زیبایی حسی )خوشایندی( حاوی پیام

نیز باشد. بررسی اشعار چهار شاعر ابوشکور بلصی، عنصری، فرخی  اخلاقی، پندرموز و خردمندانه )رموزنددی(

. اندد كه هر یک از رنان رویکردی متفاوت در تحقق این اصل داشتهدهسیستانی و منوچهری دامغانی نشان می

تر ابوشکور و عنصری بیشتر به جنبج رموزنددی درایش دارند و فرخی و منوچهری بعُد خوشایندی را برجسته

 اند.كرده

فاهیم از ایجاز، مابوشکور بلصی نمایندۀ رموزنددیِ ناب در شعر سبک خراسانی است. او با زبانی ساده، روان و سرشار 

نشین عرضه میکند. ساددی بیان او عین خوشایندی و سب  اررد اری بیشتر اخلاقی و حکمی را به شکلی دل

ورزی، پیامهای اخلاقی است. پندهای او دربارۀ فضایل انسانی و نکوهش رذایل، همراه با توصیه به خردورزی و اندیشه

ت نرم و ررامبصش، موج  میشود شعر او در عین رموزنددی، شاكلج اصلی شعر وی را شکل میدهد. همین حکم

ناپ یری با هم دهنده نیز باشد. در شعر بوشکور، رموزنددی و خوشایندی به طور جداییل تبصش و تسلی

م رموزنده ای بیان میکند كه هاند. او با استفاده از زبانی شیرین و شیوا، مفاهیم اخلاقی و فلسفی را به دونهدررمیصته

رموزد كه چگونه زنددی كنیم، بلکه به ما ل ت باشد و هم ل تبصش. به عبارت دیگر، شعر بوشکور نه تنها به ما می

 نمیر از رموزنددی و خوشایندی، یکی از مهمترین دلایل ماندداری شعر بوشکور است.نیز میبصشد. این تلفیق بی

 دو چیز انده از دل به بیرون برد

       

 مرد خرد رخ دوست و رواز 

 (14: 4343)بوشکور بلصی،                           

برندۀ اندوه را معرفی میکند: دیدار دوست و شنیدن سصن خردمند. این بیت با زبانی بسیار ساده، دو عاملِ ازبین

 یادرور نقش راهگشای دانش و تجربج« رواز مرد خرد»نماد محبت و ررامش رواب  انسانی است و « رخ دوست»

و هم خوشایند، زیرا مفاهیمی دلنشین  -با تأكید بر ارزش دوستی و خردورزی  -خردمندان. بیت هم رموزنده است 

 در ابیاتی است پر معنا و رموزنده و در نهایتو ررامبصش را در قالبی كوتاه و تأریرد ار بیان میکند. بوشکور تداعی

 ایجاز و ساددی به عنوان مرال در بیت زیر

 سصن دفت فرزند مردچه نیکو 

      

 بر مرغزاران نه شیری مگرد 

 (54)همان:                                             

هایی نشود كه فراتر از قدرت اوست. شاعر با دوید هركس باید تواناییهای خود را بشناسد و وارد عرصهشاعر می

، هشدار میدهد كه بیتوجهی به حد و اندازۀ خویش «مرغزارمگریصتن در »و « شیر نبودن»تشبیه انسانِ ناتوان به 

                                                      
4 - Genius 
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میتواند به رسی  و شکست منجر شود. پیام اصلی بیت، دعوت به خودشناسی، احتیاب و انتصاب رداهانج مسیر 

 زنددی است. یا در بیتی دیگر به اهمیت مسئولیت  یری و تأمل در دفتار اشاره دارد.

 زدن مرد را چوب بر تار خویش

        

 به از بازدشتن ز دفتار خویش 

 (43)همان:                                             

ها( شاعر در اینجا میگوید كه داهی انجام عملی قوی و جدی )همچون ضربه زدن به خود به جای بازدشت به دفته

وزد كه باید رمین پند به ما میبهتر از عقبنشینی یا تغییر تصمیمات به دلیل بیفکری و دفتار نادرست است. ا

عمالی ایم و امسئولیت اعمال خود را ب  یریم و به جای بازدشت از سصنان خود، در صورت لزوم، در برابر رنچه دفته

 ایم، شجاعانه ایستاددی كنیم. كه انجام داده

دیری از زبانی فصیم و هعنصری بلصی، شاعر دربار غزنوی، رموزنددی را در دل مدح و ستایش مینشاند. او با بهر

روشن، مفاهیم اخلاقی و فلسفی را به مصاطبان عرضه میکند. رموزنددی در شعر او اغل  با تأكید بر تلاش، جدیت، 

ارزشمندی همت بلند و ناپایداری دنیا همراه است. خوشایندی شعر او نیز از وضوح، وقار و نگاه خردمندانه به جهان 

 اننده را به ررامش، تفکر و درک ماهیت د رای زنددی فرامیصواند. سرچشمه میگیرد؛ نگاهی كه خو

 د رد كار چه رسان و چه سصتچون می

 باید رختچون جای ددر نهاد می

 

 وین یکدم عاریت چه ادبار و چه بصت 

 نزدیک خردمند چه تابوت و چه تصت

 (39) همان:                                        

اعر به مفهوم د ر زمان و ناپایداری دنیا اشاره دارد. او میگوید كه در نهایت، كارهای زنددی، خواه در این ابیات، ش

دونه از عمر، خواه خوشبصتانه باشد یا پر از بدبصتی، های عاریترسان باشد یا سصت، به پایان میرسد و این لحمه

 د را هستند. در این بیت،

 ز زود خفتن و از دیر خاستن هردز

 

 ملک یابد مرد و نه بر ملوک ظفر نه 

 (446)همان:                                       

وعی به ن« از دیر خاستن»و « ز زود خفتن»شاعر به اهمیت تلاش، فعالیت و پرهیز از تنبلی اشاره میکند. مفهوم 

موفقیتها  میکند، بلکه از دستیابی بهكاری دارد كه در رن فرد نه تنها در زنددی خود پیشرفتی ناشاره به تنبلی و كم

و دستاوردهای بزرگ نیز باز میماند. شاعر در اینجا به رموزنده بودن موضوع اشاره میکند، زیرا با تأكید بر این كه 

 هیچ فردی با سستی و تنبلی به موفقیت نمیرسد، در واقع پیامی برای تلاش و جدیت در زنددی میدهد. 

یستانی قرار دارد كه شعرش تجسم كامل خوشایندیِ صرف است. شادی، طرب و در سوی دیگر طیف، فرخی س

 ای دارد. فرخیرنگ و حاشیهطل  ل ت، محور اصلی اندیشج شعری او را شکل میدهد و رموزنددی تنها حضوری كم

زند. طلبی موج میغم است؛ در مدح، تغزل و توصیف طبیعت نیز همین روحیج نشابشاعر سرخوشیها و زیستنِ بی

 باریک رموزنددی او را میسازند. وجوی نعمت، تنها وجهدیری از جوانی و جستهای او به دوری از غم، بهرهتوصیه

و  نشاب به او دعوت دیوان بیت . در بیتاست فراوان نشاب درک دنبال به و همواره شاعر سرخوشیهاست فرخی

 :شهود است، مخوردن بیهوده شادی و پرهیز از غم

  همی  زر  چرا  خوریم  ما  غم

       

 دران   ها   خوریمخیز   تا   باده 

 (354: 4335)فرخی،                              
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و دلدار،  یار از درفتن متعدد، تأیید میکند كه . بارها در ابیاتاست و خوشگ رانی او نیز از سر نشاب عاشقی حتی

ارد او پا نمیگ  فرخی نادریز، بر دل حادره یک هردز مرل عشق كه . از اینجاستاست بوده و شادمانی خوشی طل 

 باشد: سرخوشیها و شادمانیها را داشته امواج دست شاعر به س ردن توانایی میگردد كه معشوقی دنبال به رداهانه

 یاری    پیوست  جست  همی  من  دل

   

 بگ راند  بدو  روزداری  خوش  كه 

 (373)همان:                                        

 اندرباری و خدمت بزردان مدح و شادی میگردد حتی خوشی دنبال به در رن فرخی كه نیست عاشقی تنها حالات

 شادی است او مایه ممدوح میدارد كه زیر اذعان در بیت روشنیبه . فرخیاست شادی و نشاب در راستای دریافت

، هستی و نعمت خوشی طال  ادر توهم او میبصشد. پس به انبوهی میکند و سرخوشی در نعمت او را غرق چون

 !كن بزردان خدمت

 او كن رو خدمت خواهیشادی و خوشی

 كرد  اوكردی و او در تو نگه خدمت چون

        

 بگ اری خوشی شادی و به ا عمر بهت 

 نزاری او در چه شوی از نعمت جز به

 (375: )همان                                      

 هها میچربد. او بكفه بر همه شادی طلبی كفه است ، با بار عاطفی بسیار، كمرنگممدوحان ، مدحدر دنیای فرخی

 جهتكند. ازاین او ارمغان به -است بصششهای فراوان حاصل كه -را  را بنوازد و شادمانیاو  كه ستممدوحی دنبال

 ند دیدهااندوهگین كه كسانی به نسبت و بیتوجهی دیگران غزنوی را برمیگزیند. در شعر زیر دریز از غم شاهان

 دهد: راه دل را به كسی و اندوه غم هردز حاضر نیست میشود. فرخی

  تو چند برم و انده تو چند خورم غم

   

 تا  نبری  تا  نصوری   و  نبرم  خورم 

 (377: )همان                                      

 جوانی وی، دوران كند. از نگاه دعوت و كامرانی عیش را به ، مصاط تا در قصایدش او را واداشته خوی شادیطلبی

تو ترا از دس فرصت مبادا پیری این سر كنی خوشی را به دوران باید این . ل ا تا میتوانیو شادی ست عیش راندو

 برباید:

 زیرا    عیش  بکن  جوانی  وقت  به

    

 پیری   بود   ناتوانی   هنگام   كه 

 (346: )همان                                      

 هاتوان دفت فرخی، شادمانی را هدف غایی زنددی و حتی شاعری میداند و رن را در تمام جنبهاه كلی میدر نگ

)مدح و عشق( جستجو میکند. منوچهری دامغانی، هرچند مانند فرخی بر خوشایندی و نشاب تأكید دارد، اما شیوۀ 

ی از موسیقی واژدان، تشبیهات درخشان او از حیث زبان و تصویرپردازی متفاوت است. خوشایندی در شعر منوچهر

رید؛ عناصری كه داه او را از ساددی معیار كلاسیک دور میکند. رموزنددی او نیز برخلاف دست میو تصاویر غنی به

شمردن  دیری از لحمه، غنیمتابوشکور و عنصری، بیشتر جنبج فلسفج عملیِ شاد زیستن دارد؛ یعنی دعوت به بهره

 هایی از اندوه رینده با تأكید بر د را بودن جهان.شادیهای اكنون و ر

د رانیهایی است كه در دربار غزنه جریان دارد. شركت در تفریحات رویکردهای شادمانی منوچهری در راستای خوش

های باشکوه و مجالس شادمانی كه از سوی سلطان و بزردان برپا میشود، زمینج خوشی و شادمانی شاعر را و بزم

ند؛ جشنهایی كه همراه بود با روای نوازنددان و خواننددان و عیش و نوش و... . این موارد چنان به م اق فراهم میک

 او خوش رمده است كه خاطرۀ خوش رن را از یاد نصواهد برد:
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 این نگارستان، وین مجلس رراسته را

 ی زیروبم را این سماع خوش و این ناله

                

 شم سر ما نشودصورت از چشم دل و چ 

 نغمه از دوش دل و دوش هویدا نشود

 (31: 4339)منوچهری،                               

منوچهری دارای شصصیتی شاد و بانشاب است. ویژدی دیگر منوچهری برونگرایی است. این برونگرایی بر اضلاع 

همج همش این است »است كه شصصیت شاعر ارر د اشته و از وی شصصیتی عشرت طل  و خوشگ ران ساخته 

 (435، ی 4397فروزانفر، «)ای بگساردكه از ملامت در و رقی  بركنار شده، مجلسی بسازد و باده

های منوچهری در این اشعار خود به یک نوع فلسفه زنددی عملی و عقلانی اشاره دارد كه در رن، انسان باید از داشته

ر زنددی ل ت ببرد. او با تأكید بر اهمیت رضایت از شرای  كنونی، به برداری كند و از نعمتهای حاضر دخود بهره

انسان یادرور میشود كه سلامت، امنیت، عزت، ررامش و داراییهای موجود به اندازه كافی برای شاد زیستن و رضایت 

ی تأكید كند زندد از زنددی كفایت میکند. او همچنین از تشبیه دنیا به خواب و باد استفاده میکند تا بر د را بودن

و انسان را از نگرانی درباره رینده رها سازد. این دیدداه مشابه به فلسفه سهراب س هری است كه معتقد است زنددی 

ی اكنون زنددی ربتنی كردن در حوضچه»در لحمه اكنون باید تجربه شود؛ همانطور كه در شعر او رمده است: 

 «است

 روزی بس خرم است، می دیر از بامداد

 غمیت هست بازخواسته داری و ساز بی

 خوش بصور   وبزیددر،خوشخواهیچهنیز

        

 داد زمانه بده، كایزد داد تو داد 

 ایمنی و عزّ و ناز، فرخی و دین و داد

 انده فردا مبر، دیتی خوابست و باد

 (47: 4339)منوچهری،                           

نسان توصیه میکند كه اندوه دیتی را نصورد چراكه این جهان روزی به پایان خواهد و در ابیات دیگری نیز به ا

 تأریر است.فایده و بیی رن بیرسید پس اندوه خوردن یا نصوردن ما درباره

 نصوریم انده دیتی كه بسی فایده نیست

 

 ای دل چو هست حاصل كار جهان عدم

                   

 یا نبریم ادر ایدونکه بریم انده او 

 (73)همان:                                             

 بر دل منه ز بهر جهان هیچ بار غم

 (74)همان:                                            

در این ابیات، منوچهری به انسان توصیه میکند كه از اندوه و غم نسبت به جهان و رویدادهای رن پرهیز كند، چرا 

ه او معتقد است جهان به طور طبیعی در حال د ر است و همه چیز به زودی به پایان خواهد رسید. در این نگاه، ك

ای تطبیقی از رویکرد هر فایده است. در زیر، خلاصهی د را بودن و عدم ربات جهان، بیواسطهاندوه خوردن به

 چهار شاعر در قبال این مؤلفه ارائه شده است:
 پیوند با كلاسیسیسم رویکرد خوشایندی رویکرد آموزندگی لببُعد غا شاعر

 رموزنددی  ابوشکور بلصی

حکمت عملی و اخلاق محور: 

دعوت به خردورزی، فضیلت و 

 پ یری.مسئولیت

ناشی از ساددی، ایجاز و 

 دهنده وروانی بیان؛ تسلی

 بصش.ررام

تحقق قوی بعُد حکمی و 

 اخلاقی كلاسیک.

  رموزنددی عنصری بلصی

فلسفج درباری: تأكید بر همت 

بلند، تلاش و ناپایداری دنیا در 

 بستر مدح.

ناشی از وضوح، فصامت 

زبان و نگاه خردمندانه به 

 جهان.

قرار دادن رموزنددی در 

خدمت ایدئولوژی دربار 

 و مقام ممدوح.
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 خوشایندی  فرخی سیستانی

حکمت عملیِ شادزیستن: 

توصیج حداقلی به دوری از غم و 

 اده از فرصت جوانی.استف

 طلبیناشی از طرب، نشاب

و موسیقی روایی شعر؛ 

 پایان.سرخوشی بی

بصشی تمركز بر ل ت

محض و تقلیل 

رموزنددی به توصیج 

 ساده.

منوچهری 

 دامغانی
 خوشایندی 

فلسفج لحمه غنیمت شمردن 

های اكنون و رهایی از اندوه ل ت

 رینده.

ناشی از تشبیهات رنگین، 

و موسیقی  تصاویر ملموس

 درایی(.واژدان )برون

دستیابی به خوشایندی 

از طریق ابزارهای زبانی 

غیرساده )دسست از 

 ساددی كلاسیک(.

 

 وضوح و روشنی
، كه در مکت  كلاسیسم بر شفافیت زبان و انتقال صریح مفاهیم تأكید دارد، در میان «وضوح و روشنی»مؤلفج 

ردانه را پیموده است: از ساددی ناب حکمی در ابوشکور، به وضوح شاعران سبک خراسانی متأخر سیر تحولی چها

زبانی اما ابهام مضمونی در فرخی، به وضوح ساختاری اما تجملی در عنصری، و در نهایت به پیچیددی تصویری در 

 منوچهری.

انی روان، ایجاز و عیار این اصل است. او با استفاده از زبدر میان شاعران مورد نمر، ابوشکور بلصی نمایندۀ تمام

تمریلهای ملموس و ساده از طبیعت )مانند درخت و میوه(، مفاهیم حکمی و اخلاقی پیچیده را به شکلی كاملاً 

 فهم و دل  یر میسازد و نمونج ررمانی وضوحشدت قابلشفاف بیان میکند. این شیوه، شعر او را در عین رموزنددی، به

 كلاسیک را به نمایش میگ ارد.

 ن برت مهربانی مبادبه دشم

 درختی كه تلصش بود دوهرا

 همان میوۀ تلصت ررد پردید

                 

 كه دشمن درختی است تلز از نهاد 

 ادر تلز و شیرین دهی مرورا

 ازو تررررلز و شیرین نصواهی مزید

 (46: 4343)بوشکور بلصی،                         

 وضوح بیانصاویری ساده و طبیعی مانند درخت و میوه، مفاهیم اخلاقی را بهدر این ابیات شاعر با استفاده از ت

 میکند. یا در ابیات زیر

 درختی كه تلصست ویرا سرشت

 ور از جوی خلدش بهنررگام رب

 سر انجام دوهررر برررکار رورد

                   

 درش برنشانی بباغ بهشت 

 به بیز انگبین ریزی و شهد ناب

 ز بار روردهمان میوۀ تل

 (79)همان:                                            

ای از درخت، تلاش میکند مفهومی عمیق را به شکلی ساده و قابل فهم به خواننده كاردیری استعارهشاعر با به

رداخته ی پمنتقل كند. در این بیت نیز با استفاده از كلمات ساده و مفهوم قابل فهم، به بیان یک حقیقت زندد

 «.ادر روزدار، رموزدار تو نباشد، هیچگاه به چیزی نصواهی رسید»است: 

 مگر پیش بنشاندت روزدار

         

 كه به زو نیابی تو رموزدار 

 (15)همان:                                           

مقتضای حال و سصن دفتن به»و شاعری درباری، وضوح را در چارچوب « استادالشعرا»عنصری بلصی به عنوان 

تعریف میکند. وضوح او، وضوح هدفمند و ساختاری است؛ به این معنا كه زبان و واژدان او با جایگاه ممدوح « مقام

)سلطان محمود( تناس  دارد و از فصامت و جزالت بهره میبرد. ادرچه زبان او پیچیددی نحوی منوچهری را ندارد، 
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رمیز و عناصر اشرافی )مانند مروارید، الماس، یاقوت(، وضوح سادۀ ابوشکور را اقاما استفاده از تشبیهات اغر

الشعاع قرار میدهد و رن را به وضوح متجمل و باشکوه تبدیل میکند. در بیت زیر عنصری با استفاده از تحت

مادی ه عنوان نهای هنرمندانه، سعی در ترسیم تصویری برجسته از شمشیر سلطان محمود غزنوی دارد كه بتشبیه

 از قدرت و شکوه سلطنت او به تصویر كشیده میشود.

 رینه دیدی بر او دسترده مروارید خرد  

    

 ریزۀ الماس دیدی تافته بر پرنیان 

 (617: 4343)عنصری،                            

سرخ و دلنار تشبیه میکند و هوا ای از یاقوت عنصری چهرۀ زمین را از فراوانی دنج و دینار محمود غزنوی، به توده

 ها، رنگارنگ شده است:ها و شکوفهرا به باغ ارم كه از زیادی دل

 زِ عکسِ جامج رنگین، هوا چو باغ  

          

 زمین ز تودۀ یاقوت سرخ چون دلنار 

 (74همان: (                                         

ان میدهد؛ او وضوح را تنها در سطح زبان حفظ میکند. از نمر سبکی شعر فرخی سیستانی وضعیت متفاوتی را نش

رهنگ است و حتی توس  محققان به محاورۀ طبیعی تشبیه شده شدت ساده، روان و خوشو زبانی، شعر فرخی به

است. طافت احساس و ظرافت فکر فرخی از این بود كه وی د شته از شعر در موسیقی نیز دست داشت و شعر 

احساس اررهای مهم دارد و ادر  ت و چنگ تر میزد و هر یک از این دو عامل در ظریف كردن فکر وخوش میگف

فکری در تحت تأریر هر دو واقع دردید ظریفتر خواهد شد. سبک و اسلوب او همان طریق و روش ابوالحسن كسائی 

ظ متداول مشتمل و از كلمات است كه از تشبیهات رن كاسته و بر معانی عشقی رن افزوده است. اشعارش بر الفا

غری  و ناهنجار خالی است. خیالش هرچند وسیع است لیکن عمق ندارد. معانی فلسفی و اخلاقی در دیوانش 

معانی  طور كه وسیع است عمیق و اشعارش چنان كه روان است دارایندرت دیده میشود پس ادر خیالش همانبه

( با این حال، این وضوح زبانی 461 -465: 4397فروزانفر، «)یرفتبود دیوانش از مهمات كت  به شمار معمیق می

 كنند. در خدمت مضامینی قرار میگیرد كه از هنجار كلاسیک فاصله دارند و ناهنجاری مضمونی ایجاد می

 كمان كشیست بتم با دو دونه تیر بر او

 به وقت صلح دل من خلد به تیر مژه

 

 جنگبه وصلحخلدبهدلوزرن دودونه همی 

 به وقت جنگ دل دشمنان به تیر خدنگ

 (355)همان:                                       

ویژه در تغزلات، بازنمایی صریح معشوق نمامی/ س اهی با نقش دودانه )سرباز و دلبر( و همچنین درایش به به

ترتی ، شعر فرخی از نمر  عشق همجنسگرایانه، باعث دسست در ل ت هنری و عاطفی مصاط  عام میشود. بدین

 تأریر عاطفی فرادیر مورد انتمار كلاسیسم، دچار كدورت و ابهام میشود.

اما منوچهری دامغانی انحراف كامل از اصل وضوح را با تمركز بر تعقید تصویری و فنی نشان میدهد. خوشایندی 

ی میشود. منوچهری با استفادۀ افراطی در شعر او نه از ساددی بیان، بلکه از پیچیددی ساختار هنری و زبانی ناش

ز دیری ااز تشبیهات مرك ، فنی و دور از ذهن )مانند تشبیه رتش به نصل و كوهسار عنبرین( و همچنین بهره

واژدان پرررایج عربی، قصد دارد تصاویری ناب و منحصر به فرد خلق كند. این شیوه، برخلاف وضوح كلاسیک، 

بعدی دوری میکند، كه این رویکرد نشانگر های معنایی وامیدارد و از شفافیت تکهمصاط  را به تأمل عمیق در لای

تر تصویرپردازی است.به عنوان مرال در این ابیات، منوچهری از های پیچیدهتحول سبکی مهمی به سوی شیوه

 د.ای استفاده كرده است كه ذهن خواننده را به سوی مفاهیم متعدد و دونادون میبرتشبیه پیچیده
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 رن رتش كه دویی نصلی به بار باشد 

 چون بنگری به عرضش از كوهسار باشد      

 با احمرار باشد با اصفرار باشد       

 سرو از عقیق باشد كوه از عقار باشد

         

 اصلش ز نور باشد فرعش ز نار باشد 

 ور كوه را ز عنبر در سر خمار باشد

 این مستعیر باشد رن مستعار باشد

 حمرار باشد نه اصفرار باشدنه ا

 (44)همان:                                        

در رغاز، رتش به نصل تشبیه میشود، كه این خود تصویری زیبا و پرمعنا است، زیرا نصل نماد زنددی، رشد و قوت 

ل در نمر درفته میشود. است و رتش در اینجا به عنوان یک نیرو و انرژی قادر به شکوفا ساختن و بار روردن نص

س س این تشبیه دسترش مییابد و در ادامه با اضافه شدن ویژدیهای مصتلف، مفاهیم بیشتری به رن افزوده میشود. 

عنوان نمادهای طبیعی و ملموس استفاده طور مرال، از نور و نار )رتش و روشنایی( و در ادامه از كوهسار و عنبر بهبه

د تا تصویر اولیه از رتش و نصل، ذهن مصاط  را به سوی مفاهیم مصتلف همچون میشود. این امر باعث میشو

ها را زیبایی، رنج، و تنوع هدایت كند. منوچهری با تركی  رنگها )احمرار و اصفرار( و تصاویر متناقض، این تشبیه

ود، ذهن خواننده را از ای كه هر كدام از این تشبیهات با ویژدیهای متفاوت خدونهپیچیده و چندوجهی میکند، به

یک تصویر به تصویر دیگر منتقل میسازد. این شیوه از تشبیه، شعری پر از تعقید و عمق ایجاد میکند كه برای 

 درک كامل رن نیاز به تأمل و تحلیل دقیق دارد. 

 شاعر
رویکرد زبانی به 

 وضوح

سطح وضوح از منظر 

 كلاسیک

ویژگی اصلی 

 سبک
 تأثیر بر مخاطب

 یلصابوشکور ب

ساده، روان، ایجازی و 

های استفاده از تمریل

 طبیعی ملموس 

عیار: وضوح ررمانی و تمام

لفظ در خدمت وضوح معنا 

 و حکمت.

 ساددی حکمی

درک رسان و مستقیم 

مفاهیم اخلاقی و 

 دهنده.تسلی

 عنصری بلصی

فاخر، فصیم و متجمل با 

استفاده از واژدان 

 پرطمطراق و اشرافی.

دفمند: وضوح ساختاری/ه

وضوح در ساختار و رعایت 

 مقام، اما با جزالت لفظ.

 وضوح متجمل

القای شکوه و عممت 

ممدوح با زبانی 

درخور و بدون تعقید 

 نحوی.

فرخی 

 سیستانی

بسیار ساده، روان و 

رهنگ )نزدیک به خوش

 محاورۀ طبیعی(.

ناهنجاری مضمونی: وضوح 

در سطح لفظ حفظ میشود، 

اما مضامین صریح ل ت 

طفی و اخلاقی را عا

 مصدوش میکند.

 وضوح احساسی

انتقال سریع و 

عواطف  ٔ واسطهبی

)نشاب و عاشقی( با 

 خطر كدورت اخلاقی.

منوچهری 

 دامغانی

پیچیده، فنی و مملو از 

تشبیهات مرك  و 

 واژدان عربی پرررایه.

تعقید تصویری: وضوح 

فکری فدای خلق تصاویر 

 رور میشود.ناب و شگفت

 پیچیددی فنی

واداشتن مصاط  به 

تأمل عمیق در 

های معنایی و لایه

 تصویری.

 

 مانندیحقیقت

هایی است كه برای عقل پ یرفتنی و برای به معنای بازتاب واقعیت« مانندیحقیقت»در شعر كلاسیک، مؤلفج 

عر و هر شا های دونادونی یافتهادراک باشد. این ویژدی در شعر شاعران سبک خراسانیِ متأخر صورتحواس قابل
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تمانندی سو، حقیقبصشی از واقعیت را بر اساس تجربه، نیاز مصاط  و درایش سبکی خود بازنمایی كرده است. از یک

لاقی یا های ذهنی، اختواند ناظر بر ربت وقایع بیرونی و عینی باشد و از سوی دیگر، میتواند به بازتاب حقیقتمی

 نمایی را میسازد: از واقعیت ملموساسانی در این دوره طیفی از حقیقتررمانی تبدیل شود. به این ترتی ، شعر خر

 تاریصی تا حقیقت اخلاقیِ عقلانی.

از حوادث  تنها بازتابیفرخی سیستانی حقیقتمانندی را در قال  تصویری تاریصی و درباری عرضه میکند. شعر او نه

ه مورخان كات، حکم منبعی مستند دارد؛ چنانسب  دقت در ربت جزئیسیاسی و نمامی عصر غزنوی است، بلکه به

 هایاند. او لشکركشیها، ررایش س اه، غنایم جنگی و حتی سرنوشت وزیران و رقابتنیز از اشعارش بهره برده

نگار در شعر خود ربت میکند و بدینگونه، واقعیتهای عینی و بیرونی را به عرصج شعر جانشینی را با دقت یک وقایع

 كشاند. می

دان دانشمن منبع كه، بنحویتر و با جزییات همراه استدربار، دقیق مسائل شاعر به ازنمر پرداختن وان فرخیدی

 هجری هندوستان قرن پنجم و فرهنگ در خصوی مملکت ، در موضوع سیاحان ایرانیحسن ، چون هادیهندی

 به رور و لشکركشی، اشصای نامدوره محمود غزنوی تاریز در تحقیق چون محمد ناظم تاریز جویانی و مرجع

 ، درباره بازدشتفرخی شعرهای میتوان اشاره كرد به نمونه ( برای374-377: 4373.)یوسفی، سومنات شده است

محمود در  های(؛ پیروزی55-14: 4335و مشکلات رن)فرخی سیستانی،  و بیان مراحل رانی از قنوج و فتح

غان ، ط، ارسلان تکینتکین او بر علی ، رودبار و استیلایدنج ( ؛ در كوهسر، كوهشیر، دشت54-59:)هماندنگ

 به لشکركشی (؛ شرح كامل443-446هزار اس )همان: از خوارزم و فتح (؛ بازدشت413و قدر خان)همان: تکین

 تاریصی منابع كه شاه است شرح كامرانی ها همه(؛ و این49-44)همان:ری (؛ فتح44-43و 31-33سومنات)همان:

 (576-549: 4394نیز رن را دواهند.)پیرنیا و رشتیانی، 

 رغمبه كه وزیری میمندی حسن سرانجام احمدبن ، مرلحکومت داخلی و وقایع درباره فرخی است همچنین

در شعر  دربار كه دیگر وقایع ( ازجمله19: 4335فرخی،اند.)او برانگیصته و تدبیر، بددویان سلطان را برعلیه كاردانی

او، خطیر بودن امر وزارت و دفاع  خاطر جوانی ، بهبر حسنک دوستان میمندی دیریاند: خردهنموده یافته فرخی

 دمان جانشینی امیرمحمد چنان كه سلطان محمود به ، عنایت( همچنین444-445.)همان: است از حسنک فرخی

 عنایتها، مرل چگونگی (؛ حتی454اند)همان:امیرمحمد تقرب میجسته به فرخی و درباریان، ازجمله میرفته وی

 بصشیدن محمود به« دوات دهر»، از ( ؛ همچنین459محمود)همان: امیرمحمد توس  دستر حکومت افزایش

از امیرمحمد در س ردن كار  ( ؛ تا خشنودی444مان:او)ه و زر برای دنجها، دهر و سیم امیرمحمد و نهان ساختن

نشاندند،  دور بود و بزردان محمد را به تصت (؛نهایتاً نیز با مرگ محمود، مسعود از پایتصت446او)همان: س اه به

 (394-696: 4373شد.)یوسفی،  دیر ن ایید و مسعود خود حاكم سلطنت این ادرچه

میدهد.)فرخی  مسعود را بر برادر ترجیح در شعری رورد، پسمی ید را به دستجد ناچار باید دل حاكم فرخی

با س اهیان  جنگ یک دیگر، همراه با مدح مسعود، میگوید درارنای ( و در قصیدهای413-416: 4335سیستانی، 

 ن نبرد فرستاده، اما پسر، یعنیر به مهریها كرده و او را بی خواستهعراق و دیلان كوه، پدر، در اواخر عمر، با پسر بی

 میکند: و تحریض تحریص جنگ را با خود همراه و رنان را به ، مردان جنگیمسعود، با درایت

 بگ اشت زمین پدر مرا و شمارا بدین

 سازم ملک ازبهر خویش ساز داد كه نه

    

 جدا فکند مرا با شما زخان و زمان 

 احسان شما كنم جای به كه خواسته نه 

 (695: 4335)فرخی،                              



 47/ های كلاسیسم در شعر سبک خراسانی )مطالعه موردی ابوشکور، فرخی، عنصری و منوچهری(بررسی مؤلفه

 

غرجستان  (، س ردن حکومت634ارتباب محمود با قدر خان)همان: از نزد سلطان و چگونگی تکین فرار كردن علی

(، كشتار 354-354در رنجا)همان: امنیت شاران و برقراری جای محمود به از سوی قرا تکین ابومنصور دواتی به

 :م كور است در شعر فرخی همگی بر اس  خاطر فرار رای او به ولایت و ویرانی با رای در جنگ از پیروزی پس

 كشید رای را بجنگ شار س ه ز جنگ

 بزرگ هایز رب بدان ره اندر بگ شت

 

 را بیدار كرد رایهمی ز خواب خواست 

 از كهسار رفته تا دنگ هاییرب چه

 (41)همان:                                       

بزرگ سومنات و  بت (؛ تصری 41: 4335شهرها و حصارها در مسیر سومنات)فرخی سیستانی، ، تصری همچنین 

 فرسنگ شش خوارزم، چنان كه سران و س اهیان در جنگ ( كشتن59برهمنان؛)همان: طلاها و كشتن برداشتن

 با جنگ ، از دیگر توصیفات مرتب (. در شعر فرخی495نهاد)همان: از اجساد و  زخمیها شد و زخمیها را پالهنگ پر

 (، شرح غنائم354در جنگها)همان: لشکری ررایش ( ، چگونگی657-654فتوحات رینده)همان: بینیاینهاست: پیش

 پیل دویست كه (، و نیز فتوحات دنگ361و654و43همان:جنگها، چون جواهرات و پیلها و  برددان و دیگر رروتها)

 و مراسم محمود غزنوی (، درد شت49سومنات)همان: درانسنگ (، بت46و دو صندوق لؤلؤ شاهوار بوده)همان:

در در شعرش بیان میکند،  فرخی كه مطال  این اغل  كه است یادروری (. لازم به94-91او)همان: برای سودواری

غزنویان در  جنگهای جزییات تاریز ( توصیف547-594: 4394.)پیرنیا و رشتیابی، نیز ذكرشده است تاریصی منابع

، دیده نمیشود.)امامی در شعر منوچهری و جنگ س اهیگری شرح وقایع كه م كور است با دقت در حالی شعر فرخی

امونی های پیرمانندی را در تجربج مستقیم و حسی طبیعت و پدیده(. در مقابل، منوچهری دامغانی حقیقت64: 4373

دویی، بلکه در جزئیترین و محسوسترین شکلهای ممکن تصویر میجوید. او توصیف طبیعت را نه در سطح كلی

مانند تبدیل انگور به شراب و نیز تشریح دقیق اجزای بدن حیوانات، بویژه اس ،  -میکند. روایت فرریندهای طبیعی 

ای از واقعیتهای رو، شعر او ریینهنمایی او بر مشاهدۀ جزئی و حسی استوار است. از ایندهد كه حقیقتنشان می

 لمس جهان طبیعی است.ملموس و قابل

 به دهقان كدیور دفت انگور 

 كمابیش از صد وهفتاد شد روز  

 میان ما، نه عقدی، نه نکاحی     

 ...فروریزی به خم خسروانی    

 اد شهریارم نوش دردان     به ی

 پس رنگاهی برون رور ز خمم    

 مگر باری ز من خشنود دردد  

         

 مرا خورشید كرد ربستن از دور 

 بدم در بستر خورشید پر نور

 نه ریین عروسی بود و نه سور

 نمرداری درو یک سال محصور

 بود در كار من سعی تو مشکور

 چو كف دست موسی بر كه طور

 گ چنگ و موسیقار و تنبوربه بان

 (34)همان:                                             

عنصری بلصی حقیقتمانندی را در سطحی ررمانیتر پی میگیرد. او واقعیت را چنان تصویر میکند كه با مقام ممدوح 

است؛ حقیقتی  «حقیقت مقام»زتاب و شکوه دربار سازدار باشد. این نوع حقیقتنمایی، نه بازتاب عین واقعیت، بلکه با

های فصیم و بیان باشکوه ساخته میشود. عنصری تصویر ممدوح را به كمال نزدیک میکند كه از طریق اغراق، تشبیه

 رفریند كه با روحیج سیاسی و ایدئولوژی درباری هماهنگ است.نقص میو واقعیتی ررمانی و بی
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 ادر س هری باری س هر منتصبی

 د است  و نحس و نفع و             س هر عالم  سع

 و در جهانی باری جهان مصتصری 

 ضرریتو رن سعادت بی نحس و نفع بی

 (355)همان:                                            

ای تاریصی یا حسی داشته باشد، در قال  كه جنبهدر نهایت، در شعر بوشکور بلصی، حقیقتمانندی بیش از رن

ت های عام انسانی و اصول رابت اخلاقی، واقعییابد. بوشکور با تکیه بر تجربهنمود می« عقلانی و تعلیمیحقیقت »

رموزی نمایی در شعر او متکی به پند، اندرز و نکتهرو، حقیقترا در سطح رفتار و داوری اخلاقی بازنمایی میکند. ازاین

های اخلاقی شکل میگیرد. برای نمونه، در ابیات زیر بر دلالاست و بر مبنای زبانِ ساده، ساختارهای روشن، و است

 :زددی و پیامدهای رن تأكید میشودرسیبهای شتاب

 شتاب رورد زشت نیکو بچشم

 كرا كار با شاه بدخو بود 

               

 نه نیکو بود پادشاه زود خشم 

 نه رزرم و نه بصت نیکو بود

 (56: 4343)بوشکور بلصی،                        

رهیز از پ -های صریح و عقلانی، رفتار درست سیاسی و فردی این ابیات نشان میدهد كه شاعر با استفاده از دزاره

را توصیه میکند. غایت شعر، انتقال حکمتی است كه برای همگان معتبر و  -شتاب، دوری از خشونت و بدخویی 

 :ه رفتار پادشاهان نیز جنبج اخلاقی را مقدم میداردكاربرد است. همچنین، بوشکور حتی در اشاره بقابل

 نباید كه خسرو بود یاوه دوی

          

 بدشمن دهد یاوه دوی ربروی 

 

ای سیاسی برای تبیین یک اصل اخلاقی عام بهره میگیرد: حفظ زبان و پرهیز از دفتار در این بیت، شاعر از نمونه

میدهد كه روایت تاریصی در شعر بوشکور كاركردی تعلیمی پیدا میکند. پایه، حتی برای پادشاه. این امر نشان بی

دیری مانندی در شعر بوشکور بلصی بر پایج الگوهای رابت اخلاقی، رموزش رفتار درست و بهرهطور خلاصه، حقیقتبه

ل را شک شمول كه ساختار اصلی شعر تعلیمی اوپ یر استوار است؛ حقیقتی عقلانی و جهانهای تجربهاز مرال

مانندی در شعر خراسانی متأخر طیفی دسترده مییابد و از حقیقت تاریصی و عینی در طور كلی، حقیقتمیدهد. به

شعر فرخی، تا حقیقت حسی و تجربی در شعر منوچهری؛ از حقیقت ررمانی در شعر عنصری، تا حقیقت عقلانی و 

لانی مانندی ررمانی/ عقچهری، عملاً در برابر حقیقتمانندی حسی منواخلاقی در شعر بوشکور. میتوان دفت حقیقت

جای بازتاب حقیقت كلی، بر بازتاب جزئیات منحصر به فرد )واقعیت )ابوشکور و عنصری( قرار میگیرد. منوچهری به

خای( متمركز است كه این خود یک دام به سمت طبیعتگرایی و دور شدن از هنجار كلاسیک )كه بر كلیت و 

از سوی دیگر اغراق در شعر عنصری )در مدح( یک ابزار برای خلق  .ن تأكید دارد( محسوب میشودشمول بودجهان

ت كه كار رفته اسمنمور دروغگویی، بلکه برای افزایش شکوه و عممت بهحقیقت ررمانی است؛ اغراق در اینجا نه به

ه دهد كین تنوع رویکردها نشان میكاملاً با هدف كلاسیک )بزرگ و باشکوه نشان دادن موضوع( همصوانی دارد. ا

« تحقیق»كنندۀ واقعیت است، بلکه بر اساس هدف و جهانبینی خود، نوعی خای از تنها روایتشاعر خراسانی نه

 ای تطبیقی از رویکرد هر چهار شاعر در قبال این مؤلفه ارائه شده است:رفریند. در زیر، خلاصهرا میسازد و بازمی

 شاعر
نوع 

 یمانندحقیقت
 ابزار اصلی در شعر قلمرو بازتاب واقعیت

نسبت با اصل 

 كلاسیک

فرخی 

 سیستانی
 تاریصی / عینی

حوادث سیاسی، 

لشکركشیها، غنایم جنگی 

 و وقایع دربار غزنوی.

نگاری، ربت جزئیات وقایع

)مانند سرنوشت وزیران، 

 ررایش س اه(.

تحقق عینی: شعر 

عنوان سندی از به
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واقعیتهای بیرونی و 

 وس.ملم

 عقلانی / تعلیمی ابوشکور بلصی

اصول رابت اخلاقی، 

رفتارهای حکمی و 

داوریهای عام انسانی 

)مانند نکوهش 

 شتابزددی(.

پند، اندرز، استدلالهای 

دیری از اخلاقی و بهره

 پ یر.های تجربهمرال

تحقق ررمانی: 

بازنمایی حقیقت 

مطلق اخلاقی كه 

برای عقل پ یرفتنی 

 است.

 ررمانی / مقام عنصری بلصی

فضایل، كمال، شجاعت و 

شکوه سلطان و محی  

 دربار.

های فصیم و اغراق، تشبیه

زبان باشکوه )خلق 

نقص از تصویری بی

 ممدوح(.

تحقق هنجاری: 

بازتاب حقیقت مقام؛ 

واقعیتی كه با 

ایدئولوژی دربار 

 همسو است.

منوچهری 

 دامغانی
 حسی / تجربی

فرریندهای طبیعی )مانند 

به شراب(، جزئیات انگور 

دقیق حیوانات و طبیعت 

 پیرامون.

مشاهدۀ جزئی، توصیفات 

ملموس و دقیق حسی 

 )رنگ، بو، صدا(.

تحقق جزئی: تمركز 

بر جزئیات و 

محسوسات كه از 

هدف كلاسیک 

)بازنمایی كلیت( 

 فاصله میگیرد.

 ایجاز 
ترین واژدان هیم دسترده با كمترین و دقیقاز مبانی اساسی كلاسیسیسم است و بر بیان مفا« ایجاز و اختصار»اصل 

تأكید میکند. این اصل در شعر چهار شاعر مورد بررسی متناس  با كاركرد شعری و رویکرد سبکی هر یک، نمودهای 

قی های اخلامتفاوتی یافته است. در شعر ابوشکور بلصی، ایجاز با كاركردی حکمی و تعلیمی همراه است. او رموزه

واژدانی محدود، صریح و عاری از پیرایه بیان میکند و از تمریلهای كوتاه برای انتقال اصول كلی رفتار  و عقلانی را با

 انسانی بهره میگیرد. به عنوان مرال از نمر وی بدی مانند رتش است كه خود انسان بدی كننده را نیز میسوزاند

 بدی همچو رتش بود در نهان كه 

       

 پیدا كند خویشتن نادهان 

 (56: 4343)بوشکور،                                  

بوشکور بدی كردن را سب  دور شدن مردم از انسان برشمرده است طوری كه مرگ و زنددی انسان بد برای دیگران 

 یکی میشود و مردم ررزوی مرگ وی را میکنند. در بیت زیر نیز

 ادر روزی از تو پژوهش كنند  

          

 نت نکوهش كنندهمه مردما 

 (54)همان:                                            

شاعر با استفاده از ایجاز، یعنی بیان مفاهیم عمیق در كمترین كلمات، تصویری قوی و مانددار از تنهایی و بی ناهی 

یکشد. زیادی را به دوش مانسان در برابر قضاوت دیگران ترسیم كرده است. هر كلمه در این بیت، بار معنایی بسیار 

به تنهایی تصویری از بازجویی، سرزنش و محکومیت عمومی « مردمان»و « نکوهش»، «پژوهش»هایی مانند واژه

 را تداعی میکنند.  ساختار جمله بسیار ساده و روان است، اما در عین حال، حاوی عمق معنایی بسیاری است.

یابد؛ ساددی ظاهری زبان و روانی بیان در عین تحقق می« متنعسهل م»در شعر فرخی سیستانی، ایجاز در قال  

های حسیِ دقیق، مفاهیم انتزاعی را در قال  عناصر ملموس انتقال مفاهیم پیچیده و عاطفی. او با استفاده از تشبیه
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ه مستقیماً از کجای اینرفریند. در بیت زیر، شاعر بهسان با كمترین واژدان بیشترین معنا را میبیان میکند و بدین

صویر های زبانی به تطور غیرمستقیم و با استفاده از تشبیههای بیوفا و نادرست سصن بگوید، رن را بهمفهوم وعده

 میکشد.

 تو چون سرزلفین تو نه راستیای وعده

 

 ای كجاستكرده همی كهخوش های وعدهرن 

 (63: 4335)فرّخی سیستانی،                       

نوعی عنوان عنصری فیزیکی و محسوس، بهاو مقایسه میشوند. زلف، به« سر زلفین»های معشوق با ر اینجا، وعدهد

بیان میشود، این ناهماهنگی و عدم استقرار بیشتر « نه راست»ویژه وقتی كه نماد پیچیددی و عدم ربات است؛ به

 ها، راست و رابت نیستند ویی همانند پیچ و تاب زلفای كه دودونههایی كه معشوق داده، بهنمایان میشود. وعده

ها قابل دسترسی و اعتماد نیستند. از سویی دیگر عنصری بلصی ایجاز را در دلیل همین بیرباتی، نتایج رن وعدهبه

خدمت تصویرپردازی فاخر و ررمانی از ممدوح قرار میدهد. در شعر او، فشرددی بیان به معنای ح ف واژدان زائد 

دهند. عنصری در بیت زیر به شکلی های كوتاه و قطعی است كه عممت و كمال شاه را بازتاب میمركز بر دزارهو ت

 دیری از تضاد و تشبیه برجسته میکند:العاده ممدوح را با بهرهایجازی و هنرمندانه، ویژدیهای خارق

 تو ای شاه ار ز جنس مردمانی   

    

 بود یاقوت نیز از جنس احجار 

 (14)همان:                                            

ر رمیز، فراتمعرفی میکند، اما بلافاصله این واقعیت را با روردن قیاسی شاعرانه و اغراق« جنس مردمان»او شاه را از 

دارد،  ره، به ظاهر شباهت یاقوت به سنگها اشا«یاقوت نیز از جنس احجار است»از مقام انسانی میبرد. بیان اینکه 

دونه و های تعریففرد رن تأكید میکند. همین شیوه در دزارهاما در عین حال بر ارزش، كمیابی و زیبایی منحصربه

 دهد.مطلق نیز دیده میشود. شاعر در ابیات زیر توصیفی فشرده و ررمانی از ممدوح ارائه می

 ادر س هری باری س هر منتصبی

 و             س هر عالم  سعد است  و نحس و نفع 

 و در جهانی باری جهان مصتصری 

 ضرریتو رن سعادت بی نحس و نفع بی

 (355)همان:                                         

دیری از تشبیه و استعاره، ممدوح خود را به س هر و جهان تشبیه میکند. او معتقد است در اینجا عنصری با بهره

شد، س هری منتص  و بردزیده است، یعنی از هر نقص و كمبودی مبرا و به كمال ادر ممدوح همانند س هر با

رسیده است. و ادر همانند جهانی باشد، جهان مصتصر و كاملی است كه همه چیزهای ارزشمند و ضروری در رن 

 جمع شده است.

گیرد. ایجاز او نه در كاهش درایانه بهره میمنوچهری دامغانی نیز از ایجاز در جهتِ رفرینش تصاویر حسی و طبیعت

ای دقیق و سازیهای دارند. او با تركی جزئیات، بلکه در انتصاب واژدان كوتاه و پُرمعناست كه بار تصویری دسترده

عر دهد كه شانمادهای طبیعی، در یک ساختار مصتصر، فضایی كامل و چندلایه خلق میکند. بیت زیر نشان می

 د.درایانه را بازمینمایای و تجملییر فصل، هم زیبایی باغ، و هم فضایی اسطورهچگونه با كمترین واژدان، هم تغ

 نوبهار رمد و رورد دل و یاسمنا

           

 باغ همچون تبت و راغ بسان عدنا 

 (441: 4339)منوچهری،                          

، «نوبهار»بهار را به تصویر میکشد. كلمات وضوح حس شادابی و زیبایی شاعر با استفاده از تركیبهای مصتصر، به

اند و هر یک معنای خاصی دارند دقت انتصاب شدههمگی به« عدنا»و « تبت»، و قیاس با «باغ»، «یاسمنا»، «دل»

كه در كنار هم، تصویری زنده و پویا از بهار ارائه میدهند. به این ترتی ، ایجاز در شعر این شاعران از معنایی واحد 
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میکند؛ بلکه بر اساس كاركرد شعری هر یک، به صورتی اخلاقی، عاطفی، ررمانی یا تصویری تجلی مییابد پیروی ن

 و همین تنوع، غنای سبکی شعر خراسانی را برجسته میسازد.

در نهایت میتوان دفت ابوشکور نمایندۀ ایجاز ررمانی كلاسیک است كه هدف رن ساددی در لفظ برای تأكید بر 

های مرك  و كلمات غنی( عملاً مت( است. در مقابل، ایجاز منوچهری )به دلیل تکیه بر تشبیهعمق معنا )و حک

نقطج رغاز انحراف از ساددی كلاسیک است؛ یعنی ایجاز در او ابزاری برای متراكم كردن ررایش است، نه الزاماً تقلیل 

نوعی قضاوت ررمانی در قالبی كوتاه جا همچنین عنصری ایجاز در شعر را )مانند بیت یاقوت و احجار( به .واژدان

 های قطعی و جهانشمول همصوانی دارد.میدهد و این با تأكید كلاسیسم بر دزاره

 شیوۀ زبانی/بیانی كاركرد اصلی ایجاز نوع ایجاز شاعر
نسبت با اصل 

 كلاسیک

 ابوشکور بلصی
حکمی / 

 تعلیمی

انتقال اصول كلی اخلاقی 

و عقلانی با هدف 

 رموزنددی.

اده و صریح، عاری از س

ررایش، استفاده از 

 تمریلهای كوتاه.

تحقق ررمانی: ایجاز در 

خدمت خرد و معنای 

 شمول.جهان

فرخی 

 سیستانی

عاطفی / سهل 

 ممتنع

انتقال مفاهیم عاطفی و 

پیچیددیهای احساسی 

 )غم و شادی(.

روانی و ساددی بیان، 

های حسی دقیق تشبیه

 سازی عاطفه.برای ملموس

سبکی: ایجاز تحقق 

برای افزایش تأریر 

 عاطفی و دلنشینی.

 فاخر / ررمانی عنصری بلصی

های قاطع و ساختن دزاره

مطلق برای تأیید كمال و 

 عممت ممدوح.

های فشرده، تشبیهات دزاره

رمیز )ایجاز كوتاه و اغراق

 برای فصامت(.

تحقق ساختاری: 

فشرددی بیان در 

بصشی خدمت عممت

 و مدح.

منوچهری 

 امغانید

تصویری / 

 حسی

خلق تصاویر دسترده و 

غنی )توصیف طبیعت( در 

 یک ساختار مصتصر.

های متراكم، سازیتركی 

استفاده از واژدان پرررایه و 

 نمادین )مانند تبت و عدن(.

انحراف فنی: ایجاز 

برای غنای تصویری، با 

دوری از ساددی 

 مطلق.

 فخامت 
معنای استواری ساختار، شکوه زبانی، عمق معنایی و توانایی در به «فصامت»در سنت كلاسیسمِ شعر فارسی، 

رفرینی های بیانی متفاوتی بازها و دستگاهتصویردری هنری است. شاعران بزرگ سبک خراسانی این مؤلفه را با شیوه

 اند.های متمایزی از شکوه سبکی را به نمایش د اشتهاند و دونهكرده

نمیر در تصویردری حسی صامت حاصلِ پیوند میان زبانِ فصیم عربی و مهارت كمدر شعر منوچهری دامغانی، ف

سو، رشنایی عمیق او با ادبیات عرب باعث شد كه واژدان، تركیبات و اوزان عربی را به شکل دسترده است. از یک

مانند  -ران عرب در شعر خود وارد كند و این امر نوعی فصامت قاموسی و نحوی پدید رورد. او با مفاخره به شاع

برای خود جایگاه بلاغی و ادبی ایجاد میکند و خود را همسنگ رنان یا داه برتر از ابوتماّم  -لبید و اوس بن حجر 

اما از این نمر با  –داهی غث و رمینهایی هم دارد  –بااینکه در كل شعر منوچهری ساده و روان است »مینشاند.  

ر شعر فرخی ایجاز و مساوات حاكم است، اما در شعر منوچهری داهی اطناب مقایسه نیست، زیرا دشعر فرخی قابل

(. 435:  4397فروزانفر،«)دیده میشود و حشوهای ناپسند و عبارات سست و نامناس  نیز به چشم میصورد

 منوچهری بر شعر عربی مسل  بوده و به دفته خود بسیاری از اشعار رن را از برداشته است:
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 تازیان دارم ز برمن بسی دیوان شعر 

           

 تو ندانی خواند الاهبی بصحنک فاصبحین  

 (44: 4339)منوچهری،                              

نگرانه و محسوس نمود مییابد. او از یک پدیدۀ از سوی دیگر، فصامت هنری منوچهری در تشبیهات تفصیلی، جزئی

ای چون تشبیه مرك  و تقسیم، طبیعت را به تارهای پیچیدهرفریند و در ساخواحد، چندین تصویر بدیع می

ای عمیم و چندلایه تبدیل میکند. همین تركی  میان زبان فصیم و تصویردری دسترده، فصامت ویژۀ شعر صحنه

او را شکل میدهد. منوچهری استاد تشبیه است، تشبیهات او هم غالباً محسوس به محسوس است به دفته شمیسا 

توجه میکند این است كه به تشبیهات تفصیلی دوران سامانی توجه دارد و به همان اسلوب ن میان جل رنچه در ای»

 -ها و نگاه را و مترادفات رن استفاده میکند... اما در قصایدش شعر لحمه« دیدن»از فعل « هاها و نگاهلحمه»شعر 

 ای به مطلع:( در قصیده55: 4379)شمیسا، « پشت سر یکدیگر رورده است –كه طولانیتر كرده 

 هنگام بهار است و جهان چون بت فرخار  

    

 خیز ای بت فرخار، بیار رن دل بی خار  

 

اما شعر فرخی سیستانی نوعی دیگر از فصامت را نماینددی میکند؛ فصامتی مبتنی بر ساددی، روانی و استواری 

عنی زبانی كه در نهایت ساددی جاری است، اما است؛ ی« سهل و ممتنع»طبیعی زبان فارسی. او نمونج درخشان 

دیری از یافتن به همان ساددی هنری دشوار است. پرهیز از تعقید، حشو و الفاظ نامأنوس، همراه با بهرهدست

زد. برخی« ساددی استوار»رهنگ و ابتکاری، باعث شده است كه فصامت شعر فرخی از دل تركیبات فارسیِ خوش

دهد كه شکوه شعر همیشه در میشود و نشان میر طبیعت ردازی و چه در مدایح او، جلوهاین ساددی فاخر، چه د

در درو واژدان سنگین نیست؛ داهی صلابت در روانی و اعتدالِ بیان نهفته است. در دیوان او به تركیباتی بدیع و 

ای، ستردین، خاطر ملوکطلسمزیبایی ساده و پرمعنا هستند. تركیباتی مانند راه  ابتکاری برمیصوریم كه در عین

 هایی چند از رن است.كافركاه نمونه فزا ومؤمن

 كردم نگاهمن بدین راه طلسم ردین همی

  

 تر از ستایش اوای كه درامیستوده

 

 معین دین نبی باد و پشت و بازوی حق 

                               

 بی روانماندههمچوشصصاز تفکرخیره 

 (335: 4335)فرخی،                               

 سصن به هم نکند خاطر ملوک ستای

 (395)همان:                                        

  به تیغ و دولت مؤمن فزا و كافركاه

 (313)همان:                                        

ر نمیر شعر او درفتی مینمایاند. استحکام كماز سویی دیگر عنصری بلصی فصامت را در سطحی ساختاری و مع

حوزۀ وزن، تركی  و انتصاب واژدان، همراه با مضامین بلند سیاسی، اخلاقی و اجتماعی، شعرش را به الگویی از 

 دوید:سبک فصیم خراسانی بدل كرده است. چنانکه خود می

 مرا شناسد لفظ بدیع و وزن غری 

               

 فتر و دیوانمرا شناسد دعوّی د 

 (615: 4343)عنصری،                             

ای بیجایگاه نیست و ساختار كلی شعر نوعی انتمام و شکوه درونی شده است؛ هیچ واژهزبان عنصری فاخر و حساب

 رود. های مکرر و خودرداهی شعری او نیز بصشی از فصامت سبک او به شمار میدارد. افزون بر این، مفاخره
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 مرا نباید حاجت بنقل كردن شعر

 زبان من بمرل ابر و شعر من مطر است 

              

 كه معنی از دل و از طبع من بر ررد سر 

 چو رفت بازنگردد بسوی ابر مطر

 (95)همان:                                       

 : یادرور دشته است عنصری درباره منزلت شعری خوی نیز سصن رانده و مرتبه شعری خود را

 نصست یاددر از روزنامه نام منست    

 

 بهر كجا سصن پارسی است در كیهان 

 (615)همان:                                       

 «نصست یاددر نام من است»هایی چون عنصری شعر خود را اصیل، جهانی و بینیاز از تقلید معرفی میکند و دزاره

ر منشانه از شاعر و شعنه فصامت ساختاری با خودرداهی ادبی پیوند میصورد و تصویری بزرگدهد كه چگونشان می

 رورد.او پدید می

های اما در شعر ابوشکور بلصی، فصامت نه در دشواردویی یا پیچیددی تصنعّی، بلکه در استواریِ زبان و عمقِ اندیشه 

ای دونههرید؛ بیان بیان سنجیده و محتوای پندرمیز پدید میدر میشود. این فصامت، از پیوند ماخلاقی و حکمی جلوه

كه هر بیتْ هم از حیث لفظ استوار است و هم از حیث معنا وزین. نصستین جلوۀ فصامت در شعر او، فصامت زبانی 

ش زو ساختاری است. ابوشکور در دزینش واژدان، دقّت و وقار خاصی دارد و از تركیباتی بهره میگیرد كه وزن و ار

ین در بیت زیر نمونج روشنی از ا« بدانباز»و « نیکصوست»، «بهین»هایی چون كاردیری واژهمعنایی بالایی دارند. به

 هماهنگی میان لفظ و معنای فاخر است.

 بهین مردمان مردم نیکصوست

       

 بتررنکه خوی بدانباز اوست 

 (56: 4343)بوشکور ،                             

یده بندی دهایی در جملهی دیگر، ساختار نحویِ شعر او استوار و سنجیده است؛ یعنی درچه داه پیچیددیاز سو

میشود، این پیچیددی طبیعی و در خدمت انتقال بهتر معناست. بعُد دیگر فصامت در شعر ابوشکور، فصامت معنایی 

هایی مانند نیکصو و بدخو، یا رح تقابلاست كه از ژرفای محتوای حکمی و اخلاقی او نشأت میگیرد. شاعر با ط

ی چون دیری از واژدانهای اخلاقی را با صلابت بیشتری القا میکند. در بیت زیر شاعر با بهرهفرزانه و نالایق، پیام

 ، مفهومی بلند و اخلاقی را با بیانی محکم عرضه میکند. «افلاک»و « لتنبر»، «مسل »

 بر دل مکن مسل  دفتار هر لتنبر

             

 هردز كجا پسندد افلاک جز ترا سر 

 (73)همان:                                             

پیام این استحکام معنایی رن است كه حکمت و دفتار سنجیده را نباید بر افراد نالایق تحمیل كرد؛ زیرا نمام 

در مجموع، فصامت در شعر ابوشکور بلصی حاصلِ  هستی و افلاک، شأن و جایگاه را تنها برای شایستگان می سندند.

همنشینیِ زبان فاخر و معنای ژرف است. او توانسته است میان زیبایی لفمی و استواری معنایی توازنی ظریف 

برقرار كند و سصنی پدید رورد كه هم در صورت و هم در سیرت، برخوردار از شکوه و استحکام است. اما میتوان 

)كه ناشی از تعقید تصویری و واژدان عربی است( هرچند به شکوه دست مییابد، اما با اصل  دفت فصامت منوچهری

ای تطبیقی از رویکرد وضوح و ساددی كلاسیک كه در هستج این مکت  قرار دارد، در تضاد است. در زیر، خلاصه

 هر چهار شاعر در قبال این مؤلفه ارائه شده است:

 نوع فخامت شاعر
ابزار اصلی كسب 

 فخامت
 شاخصة سبکی كلیدی

نسبت با اصل 

 كلاسیک
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 حکمی / معنایی ابوشکور بلصی

استواری زبان و عمق اندیشج 

اخلاقی و حکمی )پیوند لفظ 

 فاخر و معنای ژرف(.

 وقار و سنگینی معنایی.

تحقق ررمانی: فصامت 

در خدمت حکمت و 

 محتوای وزین.

 فرخی سیستانی
طبیعی / سهل 

 ممتنع

پرهیز از ساددی، روانی و 

تعقید، همراه با تركیبات 

 رهنگ.فارسی خوش

ساددی استوار و اعتدال در 

 بیان.

تحقق روانی: شکوه از 

طریق صلابت زبان 

 طبیعی و نه تصنعی.

 عنصری بلصی
ساختاری / 

 معرفتی

استحکام وزن و تركی ، 

شده، و واژدان فاخر و حساب

 مفاخره و خودرداهی شعری.

انتمام درونی و شکوه 

 غی.بلا

تحقق ساختاری: 

عنوان الگوی فصامت به

 كمال فنی در مدح.

منوچهری 

 دامغانی

قاموسی / 

 تصویری

واژدان دسترده و فصیم عربی 

نگر و تشبیهات جزئی

 تفصیلی )غنای تصویر(.

 تجمل و ررایش سبکی.

انحراف زبانی: فصامت 

از طریق پیچیددی و 

ها )برخلاف تکرر ررایه

 ساددی(.

 

 عقلگرایی 
قلگرایی یا خردورزی، به معنای اتکا بر نیروی عقل و منطق برای فهم حقیقت و دستیابی به معیارهای تشصیص ع

های بنیادین در ادبیات كلاسیک فارسی است. در سبک خراسانی، كه به ساددی، صراحت و خیر و شر، از مؤلفه

ته دارد؛ هرچند میزان و نوع توجه به نزدیکی به ارزشهای كهن ایرانی شناخته میشود، خردورزی جایگاهی برجس

عقل در ررار شاعران مصتلف این دوره، متفاوت است. مطالعه تطبیقی ررار ابوشکور بلصی، فرخی سیستانی، عنصری 

شناختی شناختی و انساندر شعر این دوره، از یک اصل معرفت« عقل»دهد كه مفهوم و منوچهری نشان می

 مرنگ، طیفی متنوع را می یماید.ای و كبنیادین تا عنصری حاشیه

نامه، بر پردازان خردورزی در شعر فارسی دانست. ارر برجسته او، رفرینابوشکور بلصی را میتوان از نصستین نمریه

ویژه متونی ب -های او با میراث ایران باستان بنیان ستایش خرد و توصیه به تفکر سامان یافته است. پیوند اندیشه

محور ایرانی در رغاز دوره اسلامی است. در جهانبینی دهنده استمرار سنت عقلنشان -وی خرد چون دینکرد و مین

ها و امیال نفسانی را است؛ نیرویی كه بر تمامی قوای ردمی حکم میراند و شهوت« پادشاه وجود»ابوشکور، خرد 

 همچون رعایای خویش در قلمرو انسان نگه میدارد. 

 خردمند دوید خرد پادشاست

 رد را تن ردمی لشرکر است  خ

              

 كه بر خای و بر عام فرمانرواست 

 همه شرررهوت و ررزو چاكر است

 (44)همان:                                             

 های رفتاری مصون میسازد.معرفی میکند؛ س ری كه انسان را از تهدیدات نفس و لغزش« شبان وجود»او خرد را 

 پادشاهی بود مهربان     خرد

 

 بود ررزو درگ و او چون شبان 

 (44:4343)بوشکور،                                  

ی مستقل، عنوان نیرویتنها معیار تمییز خوب و بد و سرچشمه فضایل اخلاقی است، بلکه بهدر نگاه ابوشکور، خرد نه 

و توحید رهنمون میشود. با چنین رویکردی، خرد جایگاهی انسان را حتی بدون واسطه وحی، به معرفت خداوند 

 برتر از دانش اكتسابی و حتی بینایی جسمانی مییابد و انسان خردمند، فراتر از تمامی طبقات اجتماعی قرار میگیرد.
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درایی همچنان حضوری پررنگ دارد، اما از حالت بنیادین و وجودشناختی ابوشکور در شعر فرخی سیستانی، عقل

 قرار میگیرد.« هنر»و « فضل»صله میگیرد و در كنار فا

 برتر ز چیزها هنر است و خرد 

               

 مردم بی این دو چیز نیاید به كار  

 (11:  4335)فرخی سیستانی،                     

ارزشی زنددی بی او بر این باور است كه دوهر وجود انسان با خرد و هنر معنا مییابد و فقدان این دو، موج  

 های خداوند در نسبت با خرد انسان معنا مییابد.میشود. خرد در نگاه او موهبت الهی است و بصشش

 مردم به خرد هر چه بصواهد به كف ررد 

 فردوس بیابند به توحید خداوند 

 چندین شرف وفضل و بزردیست خرد را

                               

 یزد دادارچیزی ندهد جز به خرد ا 

 توحید خداوند خرد كرد پدیدار    

 ای از خرد رنجا كه خرد را نبود بار 

 (636-631)همان:                                  

ه ای كدونهدر خرد در رسیدن به اهداف دنیوی و اخروی نیز از عناصر محوری اندیشه فرخی است؛ بهنقش هدایت 

ترتی ، ارزش حقیقی انسان در شعر بی به توحید و مرات  بهشتی میداند. بدینخرد را راهنمای انسان در دستیا

فرخی نه به مال و رروت، بلکه در درو خرد، فضل و هنر است؛ اموری كه منزلت اجتماعی و معنوی او را تعیین 

 میکنند.

دهد. ه عقل و تدبیر نشان میای بسرا است، نگاه ویژهاز سویی دیگر عنصری بلصی، با وجود رنکه شاعر دربار و مدیحه

شناختی باشد، كاركردی سیاسی، مدیریتی و اخلاقی دارد. او خرد را نماد عقل در شعر او بیش از رنکه اصل معرفت

 ، یعنی عنصری پایدار و استوار، تشبیه میکند. «بهار كوه»ربات، پایداری و نمم میداند و رن را به 

 بهار معنی، رنگ و بهار حکمت، بوی   

       

 بهار عقل، ربات و بهار كوه، بقا 

 (495: 4343)عنصری،                               

در جهان حکمی عنصری، مفاهیمی چون عزم و حزم، دو ستون اساسی برای پیشرفت دولت و استحکام ملک به 

 شمار میروند. 

 در نبودی عزم او دولت نبودی پیشرو 

       

 نبودی استوارور نبودی حزم او ملکت  

 (495)همان:                                        

 دویی و تولید شعر است؛ نیرویی كه به زبان نمم و انسجام میبصشد.خرد همچنین عنصر بنیادی در فرایند سصن

 اصل سصنشودیکسانرا همیهركسنعت

 چون بیندیشم خرد مر نمم را مانی شود

           

 دیگر شودسصنسد اصلچون بنعت اور 

 چون بنمم ررم زبان مر لفظ را رزر شود

 (445)همان:                                        

از نگاه عنصری، علم و شجاعت نیز مکمل یکدیگرند و این هماهنگی، سرچشمه توانمندی فردی و سیاسی است؛  

سب  غلبه است. اما در ررار منوچهری دامغانی، بههای حاكم بر دربارهای غزنوی موضوعی كه بازتابی از ارزش

ای دارد. های حسی و مدایح درباری، مفهوم عقل جایگاهی محدود و حاشیهموضوعاتی چون توصیف طبیعت، ل ت

استاد »هایی پراكنده به اهمیت خرد دیده میشود. او عقل را با این حال، در برخی ابیات مدحی یا اخلاقی، اشاره

 میکند؛ نیرویی كه كرم، جود و سصاوت از رن ناشی میشود.  معرفی« فضیلت

 كردتوست، جودوسصاوِرد توستفضل وكرم

               

 دولت شادرد توست،دوهروعقل اوستاد 

 (44: 4339)منوچهری،                            
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دارد و معیار برتری انسان بر  های نفسانی راعقل در شعر منوچهری وظیفه هدایت انسان در برابر هوی و خواهش

 نادانان به شمار میرود. 

 و هم دلیلحجتستاو، همقول او بر جهل

               

 شاهدست و هم یمینبرعقل من هممنفضل 

 (79)همان:                                               

درایی در ررار او نسبت به دیگر عی دارند و عقلبا این همه، این تأكیدات در ساختار كلی شعر منوچهری نقش فر

رنگتر است. به طور كلی، در حالی كه در شعر ابوشکور و فرخی، خرد محور تر و كمشاعران سبک خراسانی، ضعیف

اصلی ارزشهای انسانی و دینی است، در ررار عنصری، بیشتر به عنوان عامل تدبیر و نمم در حکومت و كلام ظاهر 

ای ایفا میکند. در نهایت باید شعر منوچهری، تحت تأریر غلبه مضامین حسی و مادی، نقشی حاشیهمیشود، و در 

)منوچهری(، با حركت شعر از « ایعنصری حاشیه»)ابوشکور( به « پادشاه وجود»دفت كه تنزل جایگاه عقل از 

های ات حسی و ل تراستا است. هرچه شعر به سمت وصف جزئیمحتوای حکمی به سمت ل ت حسی و مادی، هم

 نگر و بنیادین تضعیف میگردد.رنی )منوچهری( متمایل میشود، اتکای رن به خرد كلی

 گرایینوع عقل شاعر
كاركرد اصلی عقل در 

 شعر
 جایگاه معرفتی عقل

نسبت با اصل 

 كلاسیک

 ابوشکور بلصی
بنیادین / 

 شناختیمعرفت

پادشاه وجود، منبع 

اخلاق، تمییز خیر و شر، و 

 ت به سوی توحید.هدای

كانونی و برتر: نیروی 

فرمانروا و مستقل )مقدم 

 بر شهوت(.

تحقق ررمانی: خرد 

عنوان اصل بنیادین به

 زنددی و جهانبینی.

فرخی 

 سیستانی
 ررمانی / انسانی

راهنمای رسیدن به 

اهداف دنیوی و اخروی، 

كنندۀ منزلت تعیین

ردیف معنوی انسان )هم

 فضل و هنر(.

ت الهی و محوری: موهب

سنجج ارزش حقیقی 

 انسان.

تحقق مضمونی: خرد 

در خدمت ارزشهای 

 اخلاقی و دینی.

 عنصری بلصی
سیاسی / 

 مدیریتی

عنصر ربات، نمم و تدبیر 

كنندۀ در حکومت و منمم

كلام و سصن )عزم و 

 حزم(.

ابزاری و كاركردی: در 

خدمت استحکام دولت و 

 ملک.

تحقق ساختاری: 

 عنوان ابزاریخرد به

برای نمم و انسجام 

 ویژه در مدح(.)به

منوچهری 

 دامغانی

ای / حاشیه

 محدود

استاد فضیلت، هدایتگر در 

برابر خواهشهای نفسانی، 

 و معیار برتری.

الشعاع غلبج فرعی: تحت

مضامین حسی و 

 درایی.طبیعت

تضعیف: حضور 

كمرنگ و عدم 

تأریرد اری بر 

 ساختار اصلی محتوا.

 نبوغ 
جلوه دارد. او طبیعت را نه فق  توصیف میکند، « تصویر كردن»و « دیدن»ری است كه نبوغش در منوچهری شاع

گین ای زنده، رنرورد كه شعرش به صحنهبلکه دوباره خلق میکند؛ و زبان فارسی را با چنان طراوتی به حركت درمی

در رن تصویر، موسیقی، رنگ و  و موسیقایی بدل میشود. ورود به جهان شعری منوچهری، ورود به جهانی است كه

از این رو، بررسی نبوغ منوچهری به معنای واكاوی  .حركت با دقت علمی و حساسیت شاعرانه درهم تنیده است

ا از ای كه او رهای رفرینش شعری در ادب فارسی است؛ شیوهترین و در عین حال زیباترین شیوهیکی از پیچیده
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سرایان و تصویرپردازان شعر فارسی ش را به عنوان یکی از بزردترین طبیعتروزدارانش متمایز میسازد و نامهم

 تربیت میکند.

های قابل بحث در توصیفات و تصاویر منوچهری، جاندار بودن و به زبانی دیگر تحرک و پویایی این یکی از زمینه»

اسرت؛ منروچهری  توصیفات است. روح طبیعت دوست و حساس و دقیرق منروچهری در این مورد عامل مهمی

توصریفات را برا بکرار بسرتن همرج ریرزهکاریهرا و جزئینگریهای خود نه تنها بیان میکند بلکه باید دفت یکبرار 

دیگرر خلرق میکنرد. همرین، موج  میشود تا توصیفات او را ترابلویی رنگارنرگ پریش چشرم خرود ببینریم. 

ری در طبیعت به اوكمک میکند تا در توصیفات خود بیش از شریفتگی و دلداددی و همچنین غرق شدن منوچه

رنکه به بیان ویژدیها و خصوصیات عنصر مورد توصریف ب رردازد، رنررا خلرق كنرد و خواننده را به دیدن رن 

 (43: ی 4346امامی، تشکری و امرایی، «)وادارد

رت خود را در رفرینش تصاویر طبیعی ، اوج مها«در وصف بهار و مدح خواجه علی بن محمد»منوچهری در قصیده 

دیری از واژدان برای ساختن یک منمومج حسی ر تصویری پویا نشان میدهد. توصیف باران بهاری در ابیات و بهره

های تصویرسازی بدیع در شعر سبک خراسانی است. شاعر با تشبیه قطرات باران به ترین نمونهرغازین، از برجسته

های درخشان، لؤلؤ شهواری و حتی ریشج دستارچج سبز، تصویری مركّ  و چندلایه از دوهرهای درانبها، الماس

وجوش طبیعت را در خود جای میدهد. این رفریند؛ تصویری كه هم درخشش نور و هم جن بارش بهاری می

شناسی ییبایهای نفیس و ملموس، علاوه بر القای لطافت طبیعت، پیوندی عمیق با ذوق درباری و زبهكاربرد مشبهّ

 عصر غزنوی برقرار میسازد.

 از ابر چکیده  رن قطرۀ باران بین

 ی سبز  ی دستارچهچون ریشه رویصته

 ی سوزنرشته یا همچو زبرجد دون یک

                             

 سر هر برگ ازان قطره دهربار دشته 

 ی دستاربر سر هر ریشه دِرهی سیمین 

 لؤلؤ شهواری یک اندر سرِ هر سوزن 

 (64: 4339)منوچهری،                            

نکته مهم در این تصویرپردازی، ساختار پویای روایت بارش است؛ منوچهری با تنمیم سنجیدۀ بسامد واژدان و 

ال  ق مند نشان میدهد. در هفت بیت نصست، بارش درایجاد ریتمی رو به افزایش، شدت باران را تدریجی و مرحله

ا های هشتم تنم بهاری معرفی میشود و نوعی ررامش تصویری بر فضای شعر حاكم است. در بیتوصف بهار و نم

دهد؛ دویی شاعر از زمینج معنایی شعر خود را نشان میح ف میشود، اما اررات رن در پس« باران»دهم، واژۀ 

  بهره میبرد. از بیت یازدهم به بعد، تکرار عبارت برای ایجاد انتمار و رماددی ذهنی مصاط« د اریفاصله»تکنیک 

با فواصل كوتاهتر، روند بارش را از لطافت به شدت سوق میدهد. نقطج اوج در ابیات هجدهم تا « رن قطرۀ باران»

تقریباً در همج ابیات تکرار شده و باران حالت « وان قطره باران»وپنجم پدیدار میشود كه در رن، عبارت بیست

وششم، شاعر با كاستن از این تکرار، كاهش شدت باران و و طوفانی به خود میگیرد. نهایتاً، از بیت بیست سیلابی

بازدشت طبیعت به ررامش را القا میکند و در بیتهای پایانی به توصیف هوای لطیف پس از بارش می ردازد. این 

ای كه از مهارت بیعی بارش است؛ ویژدیدهندۀ هماهنگی چشمگیر میان ساختار زبانی و فرایند طشیوه، نشان

 حکایت دارد. « دراماتیزه كردن طبیعت»منوچهری در 

عنوان ابزاری موسیقایی و عاطفی است. دیری از وزن بهیکی دیگر از وجوه بارز نبوغ منوچهری، توانایی او در بهره

سب  شده است كه وزن و  -اند ردهكه منابع قدیم نیز بدان اشاره كچنان -شناخت دقیق او از موسیقی و سازها

اعر استاد در شعر این ش»ای برای انتقال حسّ و تصویر باشند. ریتم در شعر وی نه صرفاً قالبی عروضی، بلکه وسیله



 54-91 صص ،449 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151  اسفند ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 79

نوعی موسیقی و رهنگی خای وجود دارد، چنانکه هنگام خواندن اشعار او دویی خواننده با رهنگی از موسیقی 

شایند، و روانی و ساددی فکر و صراحت منوچهری در سصن  و جوانی و شادابی روح سردرم است. این موسیقی خو

( منوچهری برای توصیف شادی، 597/ 4: ج4355انگیز ساخته است)صفا، اندازه طربناک و دلشاعر شعر او را بی

مل، هزج مسدس، طبیعت بهاری و حركتهای سبک، غالباً از اوزان روان، طربناک و ضرباهنگهای تند مانند مجزوء ر

و وزن مشهور مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن بهره میگیرد؛ اوزانی كه قابلیت همراهی با نشاب و تحرک طبیعی را 

دارند. در مقابل، برای بیان اندوه، فراق، شکایت از روزدار و مضامین فلسفی، از اوزان كشیده و سنگینتر چون بحر 

 ه كندی هجایی رن، حسّ اندوه و تأمل را تشدید میکند.متقارب مرمن سالم استفاده میکند؛ وزنی ك

 مانند وزن -نکتج قابل توجه دیگر، نوروری وزنی منوچهری است. برخی از اوزان خاصی كه در شعر او دیده میشود

اند و بعدها در شعر در نوع خود ابتکاری -(47)همان: « می ده پسرا بر دل، دل چون مل و مل چون دل...»بیت 

جمعی ویژه در دیوان شمس، بسامد و تأریر بیشتری یافتند. افزون بر این، او در توصیف حركتهای دستهبه عارفان،

هایی با كششهای هجایی منمم استفاده میکند كه حركت مانند كاروان یا جشنهای ملی چون مهردان، از وزن

که رتی ، وزن در شعر او نه عنصر جانبی، بلخوبی بازتاب میدهد. بدین تموزون و سنگین قافله یا شکوه ریینها را به

 بصشی از تصویرسازی و معناپردازی است.

های زیستن در دربار و محی  اشرافی، از سویی دیگر فرخی سیستانی از شاعرانی است كه با تکیه بر تجربه

برخلاف بسیاری از  های او،بهدهد. مشبّههای خود را بر پایه محسوسات و عناصر جهان واقعی سامان میتصویرساز

شاعران اخلاقگرا، نه انتزاعی، بلکه ملموس و مرتب  با زیست روزمره است؛ اشیایی چون دوهر، دیبا، پرنیان، زرین، 

لؤلؤ و عناصر طبیعت مانند برگ نسترن و بید. این پیوند میان حسّ و خیال، سب  شده است كه شعر او سرشار از 

 تشبیهات عینی، زنده و شفاف باشد.

ای تشریح كند كه دونههای اجتماعی، قادر است امور محسوس را بههای طبیعی و ریینرخی در توصیف پدیدهف

برای خواننده هم رشنا و هم تازه جلوه كند. برای نمونه، توصیف رتش جشن سده با تركیبهایی همچون 

كت رتش در قال  تصاویر قابل ، نشان از مهارت او در انتقال درخشش، شکوه و حر«لعبت بربر»و « درختزرین»

 لمس دارد. 

 سده ست جشن رتش بر رسمان زین روشنی

 كز فراوان معجزات خواجه كرده ست رتشی

 داه دوهرپاش دردد داه دوهردون شود

 اندر هوا سر بر كشد درخت داه چون زرین

 

 همسر شودبا دردون همی خواجه كز سرای 

 یگر شودهر زمان د هر زمان دیرد نهادی

 داه دوهربار دردد داه دوهربر شود

 بربر شود... چو اندر سرخ دیبا لعبت ده

 (55-14: 4335)فرخی سیستانی،                    

او حتی برای توضیح امور معقول مانند حلم، رادمردی یا پاكی، از عناصر طبیعی یا كیهانی همچون زمین، رسمان 

 اخلاقی را در هیأت تصاویر حسی برای مصاط  قابل دركتر سازد. و جهان بهره میگیرد تا مفاهیم 

 رسمان چون سبز دریا و اختران بر او 

 داه چون برگ نسترن بر برگ بید

 

 بر سر دریا دوانسیمین هایهمچو كشتی 

 پرنیان كحلی بر روی چو لؤلؤ ریصته ده

 (334)همان:                                           
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تر از چابک -شناختیتا تشبیهات پرنده -سروِ جویباری، لالج بهاری -در تشبیه معشوق نیز از تصاویر زنده طبیعت 

ای هماهنگ از زیبایی جسمانی و روحی معشوق استفاده میکند و بدین ترتی ، مجموعه -تر از همایی ت روی و فرخ

 را ترسیم مینماید.

 ای صورت بهشتی در صدره ی بهایی

 سرو جویباری، تو لاله بهاریتو 

 تر از امیدی و اندر دلم امیدیشیرین

 تر از بهاری زیباتر از نگاریخرم

                                      

 هردز مباد روزی از تو مرا جدایی 

  تو یار غمگساری تو حور دلربایی 

  نیکوتر از هوایی و اندر سرم هوایی

  همایی تر ازتر از ت روی فرخچابک

 (344)همان:                                        

كه نمامی عروضی نیز تصریح كرده، ریشه در رشنایی او با موسیقی عملی و مهارت فرخی در موسیقی شعر، چنان

 های ضربی و دزینش دقیق واجها، ازواسطج اوزان متنوع، رهنگهای تند، ریتمنوازنددی چنگ دارد. شعر فرخی به

رهنگی برخوردار است. او برای مضامین بزم، شور، نشاب و قدرت، از اوزان شاد، تند و دارای ضرباهنگ لطافت و خوش

كوتاه استفاده میکند؛ نمونه رن قصایدی است كه در ستایش زیباییها یا وصف جشنها سروده است. در مقابل، برای 

طور طبیعی بار عاطفی شعر را تشدید م بهره میگیرد كه بهبیان فراق یا اندوه، از وزنهای سنگینتر، كشیده و ررا

 میکند.

 مرا چه وقت خزان و چه روزدار بهار 

 بهار من رخ او بود و دور ماندم ازو 

 ادر خزان نه رسول فراق بود چرا   

                         

 چو دور باید بودن همی از روی نگار 

 برابر رمد بر من كنون خزان و بهار 

 زار عاشق چون من جدا فکند از یاره

 (443 -441)همان:                                   

فرخی افزون بر انتصاب وزن مناس  برای مضمون، در درون یک وزن واحد نیز دست به تنوعبصشی میزند. او با 

صاب كلمات، ریتم داخلی ابیات جایی هجاها و حسن انتاستفاده از اختیارات شاعرانه، تغییر در اركان عروضی، جابه

های مصتلفی ایجاد میکند كه با معنای هر بیت تناس  را ددردون میسازد و به این ترتی  در یک قال  وزنی، رهنگ

 كامل دارد. این هماهنگی میان موسیقی بیرونی و موسیقی درونی، راز شیرینی و سلاست زبان اوست.

 دیری از صنایع بدیع و توانایی انتقال مفاهیم فلسفی،و بر زبان، بهرهنبوغ عنصری در شعر فارسی در تسل  كامل ا

ریند كه بر رفاخلاقی و مدحی با كمترین واژدان نمود مییابد. او با تلفیق مهارت زبانی و بصیرت فکری، سبکی می

ن همچو پایه دقت، ظرافت و قدرت تصویرپردازی استوار است. عنصری با طرح تضادها و پیچیددیهای انسانی،

 ها و دسترددی جهان هستی تأكید میکند.و بالعکس، بر قدرت تحول درونی انسان« كافر به مؤمن»تبدیل 

 كافری را كو موافق شد بدل مؤمن شود

 مضمر شدستزلفمش عالمیزیرهرحرفی

 باد با دست ندیمش بادۀ سوری شدست

 رب جودش بر دمد زریّن شود دیتی همه

 ن اواختر سعدست دویی طلعت میمو

 درچه باشد قوتّ پرورددان جان خرد  

 رنج لاغر با نهاد رای او فربه شود

               

 مؤمنی را كو مصالف شد بدل كافر شود 

 زیر هربیتی ز علمش عالمی مضمر شود

 چرخ با پای خطیبش پایج منبر شود

 خشمش بصیزد سنگ خاكستر شودرتش

 دنج فربه با دشاد دست او لاغر شود

 پرور شودخردجانبیندرنجحشبمدچون

 بنزدش راه یابد مرد نیک اختر شودچون

 (44: 4335)فرخی سیستانی،                        
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های او مفاهیم انتزاعی را ملموس و تصویری میسازند. شعر او پویا و داینامیک است؛ قدرت سصن و جود استعاره
. «رتش خشمش بصیزد سنگ خاكستر شود»و « ۀ سوری شدستباد با دست ندیمش باد»ممدوح به حدی است كه 

 در ابعاد فلسفی، عنصری بر ارزش همت بلند انسانی تأكید دارد: 
 رضا دهند به امرش ملوک، وین نه عج 
 سما چو بنگری اندر میان همت اوست

            

 بدو شوند بزرگ ار بدو دهند رضا 
 ادرچه پیکر او هست در میان سما

 (446)همان:                                           
 در قصاید مدحی، هماهنگی لفظ و معنا از ویژدیهای برجستج شعر اوست.

 جمال لفظ فزای و كمال معنی دیر 
 خدایگانی كز قوت خرد دل او      

 یمین دولت خوانندش ، این چگونه بود
 امین ملت خوانندش اینکه حافظ اوست 

 زار ارر بیشست   ز خیر همت او را ه
 چو بنده از پس توفیق راند اندیشه   
 بزرگ و خرد خدای رفرید و دون خدای
 موفق است بفکرت كز رسمان یزدان  

           

 به رسم تهنیت عید از رفرین امیر 
 بدست طبع نبودست هیچگونه اسیر
 كه دست و دولت هر دو بدست اوست مشیر
 یرهمیشه حافظ امین به بهرچه خواهی د
 چنان براند تقدیر كو كند تدبیر
 موافق رید تدبیر بنده با تقدیر
 بزرگ همت شاهست و هر چه هست صغیر
 بزیر هر ارری صد هزار چرخ اریر

 (79)همان:                                            
ه بایی لفمی نیست بلکنشان میدهد كه مدح صرفاً زی« جمال لفظ فزای و كمال معنی دیر»هایی مانند تركی  

عمق معنایی نیز دارد. او خرد، تدبیر و توان فکری ممدوح را میستاید و رابطه پیچیدۀ میان عقل، تدبیر و تقدیر 
ن میکند. تبیی« موفق است بفکرت كز رسمان یزدان / چنان براند تقدیر كو كند تدبیر»الهی را با عباراتی همچون 

حور جلوه مفاده از زبان فاخر و صنایع بدیع برای خلق تصاویری بلند و ممدوحبه این ترتی ، نبوغ عنصری در است
 میکند.

برعکس دیدداه عنصری، نبوغ بوشکور بلصی بر ساددی بیان و عمق اندیشه استوار است. ادر عنصری با تکیه بر 
ائه محور ارممدوح فصامت لفظ و تصویردری پیچیده، مفاهیم انتزاعی و فلسفی را در قال  تمریلها و استعارات

صورت مستقیم و قابل فهم برای همه منتقل میکند، بوشکور با زبانی ساده و روان، مفاهیم اخلاقی و حکمی را به
میکند. در شعر بوشکور، تمركز بر رموزنددی و حکمت عملی است و پارادوكسها و تضادها برای تعمیق معنا و ایجاد 

سازد. با طرح تضادهایی ساده اما فلسفی، مفاهیم پیچیده را قابل درک می اندیشه در مصاط  به كار میرود.بوشکور
 در بیت« رب و رتش»پارادوكس 

 كسی كاندر رب است و رب رشناست
         

 از رب ار چو رتش بترسد رواست 
 (447: 4343)بوشکور،                                 

 و پارادوكس دانش و جهل در بیت
 سید دانش من  تا به رنجا ر

       
 كه بدانم همی كه نادانم 

 (467)همان:                                         
هایی از توانایی او در خلق تصاویر ذهنی قوی و تشویق مصاط  به تفکر هستند. سبک بوشکور بر ایجاز، نمونه

ا در فصامت و صنایع بدیع نشان میدهد، ساددی و محتوای رموزنده استوار است. برخلاف عنصری كه هنر خود ر
بوشکور با كمترین واژدان و روانترین بیان، پیامهای اخلاقی و حکمی را منتقل میکند و شعر او افزون بر ارزش 
ادبی، كاركرد تعلیمی و اخلاقی دارد. از دیدداه مکات  غربی نبوغ كلاسیک، اغل  در تقلید هنرمندانه از طبیعت و 
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م و قدرت بلاغی تعریف میشد، اما نبوغ ابوشکور در حکمت و فرخی در ساددی عاطفی، ابعاد بومی قدما و در انتما
 و تعلیمی این نبوغ را در سنت فارسی نشان میدهند.

 شاعر
نوع نبوغ و 
 مهارت هنری

 ابزار اصلی آفرینش
اوج تجلی نبوغ در 

 شعر

نسبت با اصل 
 كلاسیک

منوچهری 
 دامغانی

تصویری/حسی و 
 موسیقایی

تشبیهات تفصیلی، 
نگری، اوزان طربناک جزئی

و متناس  با حسّ 
 )دراماتیزه كردن طبیعت(.

خلق منمومج حسی ر 
تصویری پویا از طبیعت 

 )مانند وصف بارش(.

نوروری و اصالت: 
نبوغ در پیچیددی 
 فنی و غنای تصویر.

فرخی 
 سیستانی

درا و حسی/واقع
 موسیقایی

تصویرسازی عینی از 
ی، زبان محسوسات دربار

سهل ممتنع، رشنایی 
 عملی با موسیقی.

هماهنگی كامل میان 
موسیقی و عواطف )وصف 

 جشن و اندوه(.

اعتدال و سلاست: 
نبوغ در ساددی 
استوار و شیرینی 

 بیان.

 عنصری بلصی
ساختاری/معرفتی 

 و كلامی

تسل  بر صنایع بدیع، 
واژدان فاخر، و هماهنگی 

 لفظ با عمق معنا.

ند تبیین مفاهیم بل
فلسفی/سیاسی در قال  

 های استوار مدحی.دزاره

قدرت و انتمام: نبوغ 
در استحکام ساختار 

 و تسل  بر زبان.

 ابوشکور بلصی
حکمی/فلسفی و 

 تعلیمی

ساددی بیان و ایجاز، خلق 
های فلسفی در پارادوكس

 فهم.های ساده و عامقال 

عمق اندیشه و قدرت 
تعلیمی در عبارات كوتاه و 

 حکمی.

یادی و حکمی: بن
نبوغ در عمق 
عقلانیت و 

 خردورزی.

 
 گیرینتیجه

مطالعه تطبیقی هفت مؤلفج بنیادین كلاسیسم در ررار شاعران سبک خراسانی متأخر )ابوشکور بلصی، فرخی 

عنوان یک كل، معادل تی ولوژیک سیستانی، عنصری بلصی و منوچهری دامغانی( نشان میدهد كه این دوره، به

 دست و مطلق، بلکه دری در سنت ادبیات فارسی به شمار میرود. با این حال، این تطابق نه یکكلاسیسم جهان

قال  یک طیف پویا دیده میشود كه از اوج هنجاردرایی حکمی در ابوشکور رغاز شده و به برخی انحرافات فنی و 

ل كلاسیک، خود ویژدی مضمونی در ررار منوچهری و فرخی ختم میگردد. این تضادهای درونی در اجرای اصو

 .ساز ظهور سبکهای بعدی شدشاخص این دوره ادبی است كه زمینه

های عقلگرایی، ایجاز و فصامت مشاهده میشود. در بصش تطابق كانونی، بیشترین همسویی با كلاسیسم در حوزه

قرار  شر و منبع اخلاقویژه در ررار ابوشکور بلصی، معیار تشصیص خیر و عنوان شالوده این سبک، بهعقلگرایی به

كار میبرد دارد و نمایانگر تجلی ررمانی كلاسیسم است. عنصری بلصی نیز این اصل را در حوزۀ سیاسی و تدبیر به

و خردورزی در نمم اجتماعی و مناسبسازی سصن با مقام مصاط  را دنبال میکند. اصل رموزنددی، در شعر ابوشکور 

ده روشنی محقق شر شعر عنصری با تمركز بر اصول سیاسی و مدیریتی، بهبا تمركز بر حکمت عملی و اخلاق و د

در كلاسیسم نزدیک است. فصامت نیز در هر دو شاعر قابل مشاهده است؛ ابوشکور  و به تحقق ایده وظیفج رموزنددی

 .وجو میکند و عنصری در نمم و فصامت ررمانی ممدوحرن را در عمق معنای حکمی و استواری زبان جست

هایی از تحول و خروج از هنجارهای مطلق كلاسیک دیده میشود. در ا این حال، در ررار فرخی و منوچهری، نشانهب

شعر فرخی، درچه وضوح زبانی و ایجاز عاطفی حفظ شده است، تمایل به بازنمایی مضامین ناهنجار، بویژه در 

ولویت دادن به خوشایندی بر رموزنددی، وضوح تغزلات، از وضوح ررمانی كلاسیک فاصله میگیرد. منوچهری نیز با ا
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نگاری حسی و تکنیکهای تصویرسازی، ها میکند. نبوغ او در جزئیو ایجاز را فدای تعقید تصویری و تراكم ررایه

تر شد كه اصل ساددی كلاسیک را كمرنگ كرد. همچنین، قلمرو تر و ررایشیساز سبکهای پیچیدهزمینه

نی و كلی در ابوشکور و عنصری، به قلمرو عینی و تاریصی در فرخی و نهایتاً به قلمرو مانندی از نگاه عقلاحقیقت

 .حسی و تجربی در منوچهری منتقل میشود

عنوان طیفی از كلاسیسم فارسی در نمر درفت، نه به دلیل تطابق توان بهدر نتیجه، سبک خراسانی متأخر را می

در رغاز عصر جدید ادبیات فارسی. ابوشکور نماینده « نمام هنجاری»كامل همه شاعران، بلکه به علت برقراری یک 

اوج سنت و هنجاردرایی كلاسیک است، عنصری نماممندی و ربات ساختاری شعر را تربیت میکند، و منوچهری 

با نبوغ و تصویرسازی حسی خود، راه را برای غنای هنری و ورود به سبکهای بعدی، مانند سبک عراقی، هموار 

شناختی را در ادبیات ای از هنجارها، ابزارها و اصول زیباییطور خلاصه، سبک خراسانی متأخر، مجموعهد. بهمیساز

عنوان معیار اصالت و سنجش هنر ادبی در سنت فارسی شناخته شد؛ درست د اری كرد كه بعدها بهفارسی پایه

 .فتدونه كه كلاسیسم در غرب، مبنای سنجشهای ادبی بعدی قرار درهمان
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 های ادبی، چاش اول، تهران: سصن.(، رشنایی با مکت 4395رروت، منصور،)

 فتم، تهران: علمی.نقاب، چاش هدروغ، شعر بی(، شعر بی4373كوب، عبدالحسین، )زرین

 ، تهران: جاویدان.5، چ(، با كاروان حله4344كوب، عبدالحسین، )زرین

 (، كلاسیسیزم، ترجمج حسن افشار، چاش دوم، تهران: مركز.4399سکرتان، دمینیک،)

 های ادبی، چاش دوم، تهران: زمان.(، مکت 4391سیدحسینی، رضا، )

 تهران: فردوس. ،9و بیان، چ (، معانی4379شمیسا، سیروس، )

 ، تهران: میترا.1شعر، چ شناسی(،  سبک4399شمیسا، سیروس، )

 ، تهران: فردوس.1، چ(، نقد ادبی4346شمیسا، سیروس، )

 (، مکتبهای ادبی، چاش هفتم، تهران: قطره. 4341شمیسا، سیروس، )

 (، رفاق غزل فارسی، چاش دوم، تهران: دفتار.4375صبور،داریوش، )

 ادبیات در ایران، تهران: دانشگاه تهران. (، تاریز4355) للها صفا، ذبیح

 .، كرمان: عماد كرمانیخراسانی (، صورخیال در شعر سبک4379، )طالبیان، یحیی

 (، معانی و بیان، چاش اول، تهران: سمت. 4374زاده، رضا،)علوی مقدم، محمد و اشرف

، 6، به كوشش: محمد دبیر سیاقی، چبلصی تاد عنصری(، دیوان اس4343احمد، ) حسن بن ، ابوالقاسمعنصری

 .تهران: كتابصانه

 (، بلاغت تصویر، چاش دوم، تهران: سصن.4394فتوحی رودمعجنی، محمود، )

 به كوشش محمد دبیر سیاقی، تهران: اقبال.  سیستانی (، دیوان فرخی4335فرخی سیستانی)
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نداز ادبیات تطبیقی غرب از دانته تا یوجین، ترجمه نسرین ا(، چشم4399فردریش، ورنر. هنری ملون، دیوید،)

 پروینی، تهران: سصن. 

 و سصنوران، تهران: زوار. (،  سصن4397الزمان،) فروزانفر، بدیع

 سیسم و رمانتیسم اروپا با شعر فارسی، تهران: ماهواره.(، تطبیق مکات  كلاسی4344كوشکی، ایرج، )

 ، مبانی نقد ادبی، ترجمج فرزانه طاهری، چاش سوم، تهران: نیلوفر.(4395درین ویلفرد و همکاران، )

 (، دیوان منوچهری، به كوشش محمد دبیر سیاقی، تهران: زوار. 4339منوچهری دامغانی )

 نامه هنر شاعری، چاش دوم، تهران: مهناز. (، واژه4349میرصادقی، جمال و میمنت میرصادقی، )

(، مکات ، سبکها و جنبشهای ادبی و هنری جهان تا پایان قرن بیستم، تهران: 4399الدین،)نوری كوتنائی، نمام

 یادواره اسدی.

 (، تاریز نقد جدید، ترجمج سعید ارباب شیرانی، تهران: نیلوفر.4395ولک، رنه، )

 فروشیدر شرح احوال و روزدار و شعر او، مشهد: كتاب : بحریسیستانی (، فرّخی4373یوسفی، غلامحسین، )

 باستان.
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